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اين شماره نگاه هـفـتـه در تـب و                
تاب مراسمهاي نوروزي در شـهـرهـاي       

جشـنـهـاي    .  کردستان منتشر ميشود 
ــه ســوري و                  ــب ــارشــن ــه ــوروزي و چ ن
تـجـمـعـات اعـتــراضـي در شـهـرهــاي               
کردستان در ابعاد وسيع و در بـيـشـتـر        
شهر و شهرک ها و مـحـلات شـهـرهـا              

عليرغم هشدار و مـنـبـر        .   برگزار شد 
رفتن آخوند و مـروجـيـن اسـلامـي در           

از جـملـه عـادل نــجـفـيــان            ( كـردسـتـان   
سرپرست سازمان تبليغـات اسـلامـي        

ما بـه عـنـوان         « بوكان كه گفته بود؛  
آمــادگــي بــراي نــوروز در چــارچــوب           
فرهـنـگ اسـلامـي نـبـايـد بـه خـاطـر                   
ــرخــي از امــور از                      ــه ب ــن ب ــرداخــت پ

هاي اصيل اسـلامـي کـه در آن               ارزش
 و در نـوروز،  .تعريف شده غفلت کنيم   

رژيــــم اســــلامــــي ايــــران در               
موقعيتي قرار گـرفـتـه اسـت کـه از               
تحرک جنبش کارگري بـراي رسـيـدن          
به حقوق پايمال شـده اش وحشـت و            
ترس سراپاي وجودش را فـرا گـرفـتـه        

دعــــواهــــاي درونــــي و              .  اســــت 
افشاگريهاي باندهاي دزد و قـلـدر از        
همديگراز طرفي و نگراني و وحشت     
از اعتراضات اجـتـمـاعـي مـردم در             
مقابل پايين آمدن سطـح مـعـيـشـت          
وزنــدگــي روزانــه شــان ،بــيــکــاري و           
گراني و بالا رفـتـن قـيـمـت اجـنـاس               

مورد نياز و همچنين پـايـيـن آمـدن            
روزانه ارزش ريال بـه صـورتـي اسـت          
که کارگران و نود و نه درصـد مـردم        
ايران دستمزدشان و نـتـيـجـه کـار و                
ــت                 ــاف ــال دري ــا ري زحــمــتــشــان را ب
ميکنند ولي خريد و تهيه مايحتـاج     
زندگيشان را با دلار بـايـد پـرداخـت             

در چنين شرايطي مي بـيـنـيـم     .  کنند
که رژيم و دار ودسته هاي مسلحـش        
روزانه به مناسبتهاي مختلف مـردم    
و جوانان را بخصوص مـورد ضـرب        
و شتم قرار ميدهد و روزانـه صـدهـا         

نـفـر را بـازداشــت و روانـه زنــدانـهــا                 
ايــنــهــا امــروزه حــتــي از        .  مـيــکــنــد 

بــرگــذاري جشــن هــا و مــراســمــات            
مذهبي خود نيز وحشـت دارنـد کـه            
ممکن است همين مراسمات تبديـل   

 دستگيري و بازداشت فعالين کارگري،       
 ترس وزبوني رژيم اسلامي     

 
 
 
 
 
 
 

 طه حسيني        

 moasangaran@gmail.com  
 بـا نـامـه        ۹۲ ٣ ۱ اولين روز سـال     

اوجلان و متعاقبا اعلام رسمـي آتـش          
ک به دولت ترکيه يک تحول . ک. بس پ 

مهم در تاريخ جنبش ناسيوناليـسـتـي     
بــرخــلاف آنــچــه اوجــلان      .  ورق خــورد  

دوست دارد تحت عنوان آغـاز تـاريـخ        
نوين به خورد مردم بـدهـد، ايـن آغـاز          

ک در    . ک. دوران افــول جــايــگــاه پ            
کردستان و قبول رسمي شـکـسـت راه           

. حل ناسيوناليستي مسئله کرد اسـت    
 مـيــلادي وارد      ۹۹ ک از سـال        . ک. پ

در .  دوران تازه اي در حيات خـود شـد     
کنگره بعد از دستگيـري اوجـلان ايـن           

ک را تـغـيـيـر         . ک. حزب نه تنها اسم پ 
کــردســتــان " داد، بــلــکــه از خــواســت          

و حتي اسـتـقـلال کـردسـتـان          "  مستقل
نه تنهـا ايـن     .  ترکيه هم دست برداشت 

بلکه مطالباتي از نوع خودمـخـتـاري         
هـم کـه طـرح و          ....  و فـدرالـيـسـم و          

سياست ديگر جريانات ناسيوناليست    
کرد در کشورهاي ديگر بود را مطـرح   

حاضـر شـدنـد بـه شـرط آزادي              . نکرد
اوجلان با کمترين امتياز همراه دولـت     

 . اما ترکيه نپذيرفت. ترکيه بشوند

 ک شکست     . ک. سياست اوجلان و پ  
 ! راه حل ناسيوناليستي مسئله کرد    

 محمد آسنگران            

ــان،           ــشـ ــکـ ــتـ ــمـ ــران، زحـ ــارگـ کـ
 !انسانهاي آزاديخواه و برابري طلب

همانطور که مي دانيد سـيـسـتـم      
سرمايه داري ايران، اخيرن بـا تـوجـه         
به تعميق بحران اقتصادي، و تشديـد   
تحريم هاي جـهـانـي، و مـنـزوي تـر                
گشتنش در تـمـامـي عـرصـه هـاي                
اقتصادي و سياسي در محافل بـيـن      
المللـي، بـا چـالـش هـاي عـظـيـمـي                  
مواجه گشته، و بـيـش از هـر زمـان              
ديگري خطر از دست دادن استـيـلاي      
خود را برتمامي شريانهاي سـيـاسـي        
و اقتصادي جـامـعـه ايـران احسـاس             

بـه هـمـيـن خـاطـر، و بـه                .  مي کـنـد   
منظور تـداوم تسـلـط خـود، سـعـي               
درانتقال فشارهاي موجود نموده، تا    
سنگيني بار تمامي اين فشـارهـا را          
بـه نـحــوي از انـحــاء از دوش خــود                

 . سبک نمايد
در اين ميان طـبـقـه  کـارگـر بـا                
توجه به حاشيه نشين بودنش، و دور    
نــگــاه داشــتــه شــدنــش از تــمــامــي             
معادلات تعيين کنـنـده سـيـاسـي و            
اقـتـصــادي ايــران، و فــقـدان نـيــروي              
بــالـــقــوه ســيـــاســي در تـــعــيـــيـــن                
رويـــکـــردهـــاي نـــويـــن ســـيـــاســـي،         

اقتصادي و اجتمـاعـي، بـا در نـظـر               
داشتن مصالح طبقاتي خود، اوليـن       
گزينـه بـراي تـقـبـل سـنـگـيـنـي بـار                    
تمامي فشارهاي مـوجـود سـيـسـتـم           
ســرمــايــه داري بــوده، و زنــدگــي و             
معيشت آنان به مثابه سيبلـي قـابـل       
دسترس، براي شليک نهايي سرمـايـه     

 .داري خواهد بود
در مـقـابـل ايــن سـيـاسـت ضــد               
کارگري، جنبش کارگري بـه مـثـابـه          
پـويـاتـريــن جـريــان، و پـيــشـروتـريــن              
جنبش اجتمـاعـي ايـران، هـيـچـگـاه             

 بيانيه جمعي از کارگران شهر سنندج    
 در محکوميت بازداشت فعالين کارگري        

 ۲  صفحه 

 ۲  صفحه 

 ۸  صفحه 

 ۵  صفحه 

  فعال كارگري ظرف دوازده روز در سنندج       ۷ دستگيري  
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 ۱ از صفحه  
 ۱ از صفحه  

اکنون در متن تـحـولاتـي کـه در            
منطقه آغاز شده است و تـنـگـنـاهـاي            

ک آنـرا در      . ک. قابل پيشبيـنـي کـه پ        
چشم انداز آتي خود ديـده اسـت، روز             

شــمــســي بــا نــامــه       ۹۲ ٣ ۱ اول ســال     
ک . ک. اوجلان و توافق کادر رهبري پ    

بدون رسيدن به هيچ توافقي رسمي بـا     
دولت ترکيه اعـلام کـردنـد کـه دوران             
جنگ مسلحانه به پايان رسيده اسـت        

ک از   . ک. و گفتند که نيروي مسلح پ    
بـا  .  خاک کشور ترکيه  خارج ميـشـود    

اين سياست عملا و منطقا شـکـسـت        
راه حل ناسيوناليستي مسئله کـرد را        

سعي مـيـکـنـم در ايـن            .  اعلام کردند 
نوشته عجالتا و به اختصار روندهـاي        
آتي اين تـحـول تـاريـخـي در جـنـبـش                

 . ناسيوناليستي را بررسي کنم
  

 نگاهي به تاريخ           
 جنبش ناسيوناليسم کرد           

تاريخا جريانات ناسيونالـيـسـتـي       
ــلال،                  ــق ــان راه حــل اســت ــردســت در ک
خـــودگـــردانـــي، خـــودمـــخـــتـــاري و         
فدراليسم را بـراي حـل مسـئلـه کـرد                

با نگاهي بـه تـاريـخ        .  مطرح کرده اند  
جــنــبــشــهــاي نــاســيــونــالــيــســتــي در          
کردستان در هر چهار کشـور تـرکـيـه،           
ــه ايــنــهــا راه                  ايــران، عــراق و ســوري
حلهايي بوده اند که تاريخا هـم سـران           
عشاير، ملاکين و خوانين کرد دنـبـال    
آن بوده اند و هم متعـاقـبـا جـريـانـات               
ناسيوناليست کرد به عـنـوان راه حـل           

ايـن  .  مسـئلـه کـرد مـطـرح کـرده انـد               
جريانات سنتا با استفـاده از شـکـاف           
دولتهاي منطقه و اتکا به دولـتـهـا و            
قدرتهاي جهاني، اساسا با استفاده از      
شکل مبارزه نظامي و پيـشـمـرگـانـه،         
تلاش کرده اند به عنوان يک دولـت و          
يا بـخـشـي از يـک دولـت، بـه قـدرت                   

 . برسند و يا در قدرت شريک شوند
نمونه هـاي قـدرت گـيـري سـران               
عشاير، مالکان و شيوخ و ملاهـا در       
کردستان ترکيه در دوران عـثـمـانـي،            
بعدا به ترتيـب جـمـهـوري مـهـابـاد و               

در )  حــکــم زاتــي      ( خــودگــردانــي          
کردستان عراق و در تـاريـخ مـعـاصـر             
قـــدرت گـــيـــري احـــزاب جـــنـــبـــش             
ناسيوناليسـتـي در کـردسـتـان عـراق              
کافي است که مـا بـه روش، شـکـل،              
سنت و سياسـت و راه حـل و نـتـايـج                 

 . قدرتگيري اين جريانات پي ببريم
هـالـه مـقـدس و مـوهــومـي کــه               
تاريخا به دور راه حل ناسيوناليـسـتـي      

مسئله کـرد پـيـچـيـده شـده بـود، بـا                   
نتايج حکومت بارزاني و طالباني در     
کردستان عراق ترک خورد و بـا اقـدام            

ک به عنوان توده اي تـريـن   . ک. اخير پ 
تشکل ناسيـونـالـيـسـتـي کـرد رسـمـا               

 . شکست خورد
 

حاکميت ناسيوناليسم کرد در                 
کردستان عراق، بي اعتباري راه                   

 حل ناسيوناليستي مسئله کرد               
حاکميت احزاب ناسـيـونـالـيـسـت         
کرد در کردستان عراق به مدت بـيـش    
از دو دهه به عنوان اوج مـوفـقـيـت و            

ــارز          ــه ب ــمــون ــاورد " ن ــنــبــش   "  دســت ج
ناسيوناليستي و طولاني ترين مـدت       
حــاکــمــيــت ايــن نــوع جــريــانــات در             
کردستان، نتايج و پيامدهايي داشـتـه      
است که دوران تـوهـم زدايـي بـه ايـن                 

در درجــه اول      .  جــريــانــات آغــاز شــد      
مردم ساکن کردستان عـراق مـتـوجـه          
شـدنــد کــه در زيــر کــلاه و جــامــانــه                
ناسيوناليسم کرد هيچ ايده آلـي بـراي         
رفـــع مشـــکـــلات مـــردم مـــحـــروم             

با قـدرتـگـيـري     .  کردستان وجود ندارد 
ايـن احـزاب در کــردســتـان عـراق بــه                
مردم اثبات شد که اين جـريـانـات نـه           
تـنــهــا راه حــلــي بــراي عــمــلــي شــدن              
مطالبـات مـردم کـردسـتـان نـدارنـد،              
بلکه تحت حاکميت آنـهـا سـتـمـهـاي              
تاريخي که مردم سالـهـا عـلـيـه آنـهـا               
مبارزه کرده بـودنـد هـمـچـنـان ادامـه              
دارد و اين احزاب خود مـانـع اصـلـي             

. در مقابل رفع اين سـتـمـهـا هسـتـنـد             
مردم ساکـن کـردسـتـان عـراق تـحـت               
حاکميت بارزاني و طالباني به تجـربـه    
ديدند که به هيچکدام از مـطـالـبـات             
حق طلبانه خود نرسيدند و حاکـمـيـت      
احزاب ناسيوناليست کرد دسـتـاوردي    

 . براي مردم در بر نداشت
ممکن است گـفـتـه شـود فضـاي            

پـاسـخ   .  باز کنوني يک دستاورد اسـت     
بــاز " مـن ايـن اسـت کــه ايـن فضـاي                  

را نـبـايـد تـثـبـيـت شـده و                 "  سـيـاسـي   
منبعث از ماهيت ناسيوناليسم کـرد        

" بــاز" زيــرا ايــن فضــاي        .  فــرض کــرد  
ــه                 ــامـ ــرنـ ــت و بـ ــاسـ ــيـ ــل سـ ــاصـ حـ

بـلـکـه از      .  ناسيوناليسم کـرد نـيـسـت       
نتـايـج دوران عـدم تـثـبـيـت و دوران                  

همچنانـکـه تـحـت       . انتقالي آنها است 
حاکميت مالکي و جريانات اسلامـي      
در مــنــاطــق عــرب نشــيــن هــم ايــن              

در .  هــنــوز وجـود دارد     "  فضـاي بــاز   " 
حاليکه همه ميدانند اين از مـاهـيـت        

بــلــکــه .  جـريــانــات اســلامــي نــيــسـت       

نتيجه عدم توانايي آنـهـا در تـثـبـيـت             
قدرت خود و اعمال ديکتاتوري عليه       

 . مردم است
به هرحال آنچه در کردستان عـراق    
ديده و تجربه شد حتي هـنـگـامـيـکـه             
جريانات ناسيوناليست کرد بيشتر از      
شــريــک شــدن در قــدرت، بــه نــوعــي             
حکومت نيمه مستقل هم مـيـرسـنـد           

باز هم مـردم  )  مانند کردستان عراق( 
ــه اي خــود                    ــاي ــه خــواســتــه هــاي پ ب

آنچه تا کنون در کـردسـتـان    .  نميرسند
عــراق تــجــربــه شــده اســت، نــقــش و              
سياست احزاب ناسيوناليست حـاکـم،      
چپاول دسترنج مـردم وسـازمـان دادن         
مافيـاي قـدرت بـراي مـحـروم کـردن               

سهم شهـرونـدان   .  مردم کردستان است 
ساکن کردستان تحت حـاکـمـيـت ايـن           
احزاب چيزي فراتر از محروم ماندن و     
عدم دخـالـت در تـعـيـيـن سـرنـوشـت                  

تـنـهـا تـفـاوت        .  اجتماعي خود نيست 
براي مردم اين اسـت کـه در بـهـتـريـن              
حالت ميتوانند به زبان خود تـکـلـم و         

که اين  موضوع هـم    .  آموزش ببينند 
در دوران صدام حسيـن قـانـونـي شـده            

آموزش به زبان کـردي امـر تـازه        .  بود
ديگري اگـر    "  دستاورد"هر . اي نيست 

هست ربطي به سـيـاسـت و مـاهـيـت              
بـلـکـه    .  جريانات ناسيوناليستي ندارد 

نــتــيــجــه دوران عــدم تــثــبــيــت ايــن               
جريانات است که نتوانسته انـد تـمـام         
ايدآلهاي سرکوبگرانه خـود را اعـمـال          

 .  کنند
 

 زمينه هاي مذاکره اوجلان                
 و دولت ترکيه       

ک هر دو بـه      . ک.دولت ترکيه و پ 
ايــن مــذاکــره و تــمــام کــردن جــنــگ              

. مسلحانه بـا هـم احـتـيـاج داشـتـنـد                
تحولات دو سال گذشته در مـنـطـقـه،          

بـا آغــاز    .  مـادر ايـن اتــفـاقـات اســت          
انقلابات در کشورهاي شمـال آفـريـقـا           
دامـنــه ايــن اعــتـراضــات بــه ســوريــه            

دولـت ســوريـه و تــرکـيـه هــم             .  رسـيـد  
 . تاريخا رابطه خوبي با هم نداشتند

بعد از قدرتگيري جريان اسلامـي     
اسـلام  " در ترکيه و عـروج نـوعـي از               

متحد غرب، که هم فاصله "  ميانه رو 
خود را با جنبش اسلام سياسي نشـان        
ــاشــد                    ــحــد غــرب ب دهــد و هــم مــت
امکاناتي براي عـروج تـرکـيـه فـراهـم             

موفقـيـتـهـاي سـيـاسـي و            . کرده است 
اقتصادي دولت اردوغان در ترکيه که     
يک متحد قابل اعتماد غرب اسـت و        
مهار کردن يکه تـازي ارتـش در ايـن             
کشور، الگويي براي ديگر جـريـانـات          

چـنـانـچـه     .  اسلامي در مـنـطـقـه شـد           

اکنون جريانات اخوان المسـلـمـيـن در          
مصر و ليبي و تونس و حتي حـمـاس      

مدل نوع ترکـيـه را     ....  در فلسطين و 
به نوع حکومـت اسـلامـي حـاکـم بـر               

 . ايران ترجيح داده اند
هنگاميکه دامنـه انـقـلابـات بـه           
سوريه رسـيـد وانـقـلابـي تـوده اي در                
مقابل اسد شکل گرفت، دولت ترکيـه   
و دولتهاي غربي نگران اين بودند کـه       
دامنه اين انقلابات به ترکيه و ديـگـر           
کشورهـاي عـربـي رقـيـب جـمـهـوري               

اگـر ايـن     .  اسلامي هـم کشـيـده شـود          
اتفاق ميفتاد عملا سدي در مـقـابـل           
عروج تـرکـيـه بـراي تـبـديـل شـدن بـه                   

. قـدرت مـنـطـقـه اي ايـجـاد مـيـشــد                 
ترکيه و متحدينش بحـران سـوريـه را           
غنيمت شـمـردنـد کـه بـا حـمـايـت از                  
اپوزيسيون اسد هم يکي از دولـتـهـاي       
ناسازگار با خود و غرب را از سـر راه         

برداردند و هم مانع گسترش انـقـلاب         
. به ديگر کشورهاي مـنـطـقـه بشـونـد           

کشورهاي غربي و دولتهاي مـرتـجـع          
عرب هم بيش از ترکيه نگـران شـدنـد            
که موج اين انقلابات گسـتـرش پـيـدا          
کند و يکي بعد از ديگـري دولـتـهـاي             

 . متحد غرب را سرنگون کند
با توجه به فاکـتـورهـاي بـالا يـک            
جبهه غير رسمي از دولتهاي عـربـي،          
ترکيه و اروپا و آمريکا در حمايـت از        
نيروهايي متحد خود در سـوريـه کـه            
بتوانند از يکطرف انقلاب را حـاشـيـه       
اي کـنـنـد و از طـرف ديـگـر اسـد را                     

يـکـي از     .  سرنگون کنند شکل گرفـت  
نتايج هماهـنـگـي ايـن جـريـانـات در                
مقابل اسـد ايـن شـد کـه بـا تـقـويـت                    
اپوزيسيون مـرتـجـع و ضـد انـقـلابـي               

. اسد در نيمه راه سر انقلاب را بريدنـد     

 

به پژواکي از جانب مردم بر عـلـيـه        
جمهوري اسلامي .  خود رژيم شود  

بر بسـتـر هـمـيـن تـرس و وحشـت                 
امسال نيز همانند سالهاي قبل از        
هشت مارس روز جهاني زن شروع      
به دستگيري و بازداشت فـعـالـيـن          
کارگري و اجـتـمـاعـي کـرد و ايـن              

. بازداشتها هـمـچـنـان ادامـه دارد          
کاربدستان رژيم دچار مخمصه اي      

 . شده اند که پايان ناپذير است
هنوز هشت مارس  بـه اتـمـام           
نرسيده  که جوانان و مردم خود را       
براي چهـارشـنـبـه سـوري و جشـن              
نوروز و روزهاي ايام سال نو آمـاده      

ولي وحشت رژيم از هـم  . ميکردند
تکنون بيشتر از هـمـه از اول مـاه             

در .  مه روز جهـانـي کـارگـر اسـت           
همين رابطه در هفته هاي گـذشـتـه      
شروع به دسـتـگـيـري و بـازداشـت             
تعداد زيادي از فعالين کـارگـري و       
فعالين سنـديـکـاهـهـا و اتـحـاديـه              

در شـهـر     .  هاي کارگران کرده است  
سنندج  در مدت کوتـاهـي دوازده      
نفر از فعالين کارگري را دستگـيـر         
کرده است و به خانه گردي و حـتـي    
در مـواردي از بـازداشـت خـانـوده             

در . آنها صرف نـظـر نـکـرده اسـت            
همـيـن رابـطـه خـانـواده هـاي ايـن                 
بـازداشـت شـده گـان روزانــه بــراي             
آزادي عزيـزانشـان در اعـتـراض و            

تـجـمـعـات آنـهـا         .  مبارزه هستـنـد   
جلـو زنـدان و اسـتـانـداري و اداره                
اطلاعات سنـنـدج بـاعـث دردسـر           

مسئولين جمهوري اسلامـي شـده       
. اســت ولــي ايــن کــافــي نــيــســت           

نـــــهـــــادهـــــا و مـــــامـــــوران                  
سرکوبگرجمـهـوري اسـلامـي ايـن          
بازداشتها را نه از سر قدرت بلـکـه       
برعکس از سر زبوني و نگرانـي از     
اوج اعتراضات  انجام مـيـدهـد و           
از تــرس اعــتــراض و مــبــارزات             
وسيعتر و بزرگتر به هراس افـتـاده          

ــم             .  انــد جــواب ايــن  قــلــدري رژي
اســـلامـــي تـــعـــرض و مـــبـــارزه            
مـتـحـدانـه کـارگـران، تشـکـلـهـاي               

مـردم  .  کارگري و همه مردم اسـت     
کردستان و بخصوص شهر سنندج     
بارها نشان داده اند که مـتـحـدانـه           
ميتوانند رژيم را وادار بـه عـقـب             

بـايـد ايـن بـار هـم            .  نشيني کـنـنـد    
متحدانه به کمک خانواده هاي اين       
بازداشت شده گان بشـتـابـيـم و در            
سـطــح وســيـعــتـر و بــزرگـتــري بــه              
خيابان آمد و خواستار آزادي بدون     
قيد و شرط همه زندانيان سـيـاسـي     

ــد  . و فــعــالــيــن کــارگــري شــد           بــاي
جمهوري اسـلامـي را سـر جـايـي               
خــود نشــانــد و وادار بــه عــقــب                

اين رژيم  بيشتر از   .  نشينيش کرد 
هـر زمـان در ضـعـف و نـاتـوانــي                 

بايد وحشتي که از مـبـارزه       .  است
و اتحـاد مـردم دارد بـه واقـعـيـت                

اين تلاشي عمـلـي و       . تبديلش کرد 
ممکـن تـر از هـر زمـان ديـگـري                  

 . *است
 

 ... ک. ک. سياست اوجلان و پ   ... دستگيري و بازداشت                  
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 ۲  از صفحه  
اما سرنگوني اسد بـراي هـمـگـان بـه               

بـا ايـن     .  يک امر مسجل تـبـديـل شـد         
تحول ترکيه و کشـورهـاي عـربـي بـا               
کمک و حـمـايـت غـرب بـه دو هـدف                  

اکـنـون مشـکـل       .  مهم خود رسـيـدنـد     
آنها اين است که بعد از اسد جريانـات        

. خود ساخته را چگونه کنتـرل کـنـنـد           
يعني به نوع با تکرار سناريوي شبـيـه     

آنـجـا هـم      .  افغانستان مواجه شده انـد    
مجاهدين را در مقابل دولت مـتـحـد       
روسـيــه تــقــويــت کــردنــد امــا هــمــان            
مجاهديـن بـعـدا مـوي دمـاغ غـرب               
شدند و تا کنون نتوانسته از عـواقـب         

 . آن سياست خلاص بشوند
با اين سيـاسـت ضـدانـقـلابـي کـه             
ترکيه، کشورهاي عربي، و غـرب بـه          
بهـانـه مـقـابلـه بـا جـنـايـات اسـد در                     
سوريه دنبال کردند، ضربه مهلکي بـه   
روند رو به پيش جنبـشـهـاي انـقـلابـي          

انقلاباتي کـه    .  در منطقه وارد نمودند 
جذابيت بالايي در ميان مردم منطقه       
و جهان پيدا کرده بود و راه مـقـبـول و       
ــراي رهــايــي از شــر                  کــم دردســري ب
حکومتهاي خودکامه به مردم نشـان       
داده بود و با سرعت در حال گستـرش      
به کشـورهـاي مـنـطـقـه بـود، را سـد                  

نه تنها ايـن، بـلـکـه بـا نـقـش               .  کردند
جنايتکارانه دولت سوريه و جمـهـوري    
اسلامي در هماهنگي با متـحـديـنـي          
مثل روسيه و چـيـن نـتـايـج انـقـلاب                 
مردم در انظارعموم تبديـل بـه چـنـان            
تجربه اي شد کـه هـر انـقـلابـي را بـا                   
خون ريزي، ويراني و آوارگي در ذهـن         

با ظاهر شدن نـتـايـج    . مردم حک کنند 
اقــدامــات دو طــرف ايــن جــدال در                
سوريه، عملا طعم پيروزيهـاي قـبـلـي          
را در کام ميليونها انسـان سـتـمـديـده            
تـلــخ کــردنــد و رسـيــدن بــه امــيــد و                 
آرزوهاي مردم يک بار ديگر به تعويـق     

 .  افتاد
يکي از تبعات اين جـدال بـوجـود        
آمدن هماهـنـگـي و هـمـکـاري اسـد،               

. ک بـود   . ک. جمهـوري اسـلامـي و پ         
هــنــگــامــيــکــه جــمــهــوري اســلامــي         
نتوانست از راه ديـپـلـمـاتـيـک مسـيـر               
حمايت ترکيه از اپوزيسيون سوريه را        
تغيير دهد، جنگش را با پـژاک تـمـام             

ک را در مـقـابـل تـرکـيـه           . ک. کرد و پ  
جـمـهـوري اسـلامـي بـا           .  تقويت نمود 
ک و پـژاک در مـقـابـل             . ک. تقويـت پ   

ترکيه اميدوار بود ترکيه را نـاچـار بـه       
تجديد نظـر در سـيـاسـتـش در قـبـال                 

امـا تـرکـيـه بـر ادامـه             .   سوريه بکند 
جمهوري .  سياست خود پافشاري کرد 

اسلامي و اسد براي مقابله با تـرکـيـه         
به اين نتيجه رسيدند که بخش زيـادي      
از منـطـقـه کـردنشـيـن سـوريـه را بـه                   

ک در ايــن     . ک. نــيــروهــاي مــتــحــد پ     
 . کشوربسپارند و اين کار را کردند

ک در   . ک. جــريــانــات مــتــحــد پ      
ک . ک. سوريه با کمک فـرمـانـدهـان پ          

در فاصله کمي توانستنـد چـنـد هـزار          
نــيــروي مســلــح ســازمــان داده و در             

ارتش آزاد سـوريـه و      " مقابل نيروهاي   
" ديـگــر جــريـانــات اســلامـي مســلــح          

سوريه، قطب مسلـح ديـگـري شـکـل            
دادند و حاکميت خود را بـر مـنـاطـق           

ايـن اقـدام     .  کردنشين اعـمـال کـردنـد        
دولت ترکيه .  باعث نگراني ترکيه شد 

با اين تحول عملا مـرزهـاي طـولانـي           
خود بـا سـوريـه را نـا امـن احسـاس                   

در جـواب بـه سـيـاسـت اسـد و                 .  کرد
ک را   . ک. جـمــهــوري اسـلامــي کــه پ         

تقويت کرده بودند ترکيه براي خـنـثـي       
کــردن آنــهــا، بــرخــلاف ســيــاســت تــا            
کنوني خود و دولتهاي پـيـشـيـن ايـن             

 . ک شد.ک.کشور، وارد مذاکره با پ
ايــن فــرصــتــي بــود کــه تــرکــيــه             

ک را از راه       . ک. سياست خلع سلاح پ   
زيـرا عـلاوه بـر        .  مصالحه پيش بـبـرد    

مسائـل مـنـطـقـه اي، پـايـان جـنـگ                  
ک عليه دولت ترکـيـه   . ک. مسلحانه پ 

ميـتـوانـد در هـمـوار کـردن راه بـراي                  
عضويت اين کشور در اتحاديه اروپـا         

امـا بـعـد از چـنـد مـاه               .  موثر بـاشـد    
ک در بــروکســل و       . ک. مـذاکــره بـا پ      

نــظــارت غــيــر مســتــقــيــم دولــتــهــاي          
اروپايي و هماهنگي آمريکا نـتـيـجـه          

به دنـبـال ايـن اتـفـاق          . اي حاصل نشد 
بود که ترکيـه راسـا وارد مـذاکـره بـا                

ک هــم    . ک. اوجــلان و پ    .  اوجـلان شـد    
بنابه مصلحتهاي خود و پـيـشـبـيـنـي          
تحولات آتي در منطقه که مـيـتـوانـد         
آنها را در تنـگـنـا قـرار دهـد، از ايـن                

 . مذاکره استقبال کردند
ک هــيــچ وقــت شــعــار و              . ک. پ

مطالبه سرنـگـونـي دولـت تـرکـيـه را               
امــا خــواســتــهــا و         .  نــداشــتــه اســت    

مطالبات اثباتي خود را هـم قـدم بـه             
. قدم تغيير داده و عقب نشسته اسـت     

ابـتــدا خــواسـت کـردســتـان مسـتــقــل             
ترکيه، بعدا خواست کردسـتـان بـزرگ        
و بالاخره بعد از دسـتـگـيـري اوجـلان             
خــواســت ســهــيــم شــدن در قــدرت و             
دخالت در دولـت تـرکـيـه را مـطـرح                  

آنهـا امـروز بـه ايـن قـنـاعـت                .  کردند
رســيــده انــد کــه اولا از شــعــارهــاي                
بلندپروازانه جنبش ناسـيـونـالـيـسـتـي          

استقلال کردستان بزرگ و يـا حـتـي          ( 
دســت )  اسـتــقـلال کــردسـتــان تـرکــيــه         

دوما متوجه شده اند کـه بـا        .  بردارند
جنگ مسلحانه پيشـمـرگـايـتـي و يـا             

ک، . ک. نيروي پارتـيـزانـي گـريـلاي پ          
نميتوانند يک عضو ناتو و دولتي کـه      
در چند سال گذشته موفقيتـهـايـي بـه          
دست آورده است و بـه الـگـويـي بـراي            
ديگر جريانات اسلامي تـبـديـل شـده           

. است را وادار به عقب نشيني کـنـنـد       
ک از قــبــل هــم         . ک. ايــنــرا الــبــتــه پ      

ميدانست و دو بـار ديـگـر يـکـطـرفـه               
اما تـرکـيـه      . اعلام آتش بس کرده بود 

همچنـان بـا مشـت آهـنـيـن بـه آنـهـا                    
 . پاسخ داده بود

ايــن بــار تــحــولات مــنــطــقــه و              
استراتژي سياسي دولت تـرکـيـه بـراي          
تبديل شدن به يک قدرت منطقه اي و      
عضوي از اتحاديه اروپا ضرورت حـل    

ک . ک. مشکل جنگ مسلحانـه بـا پ        
را به يک امر جدي براي دولت تـرکـيـه        

ترکيه به عنـوان يـک     .  تبديل کرده بود 
متحد تـاريـخـي غـرب و عضـوي از               
نـاتـو، از يـک طـرف تـلاش مـيـکـرد                   
تقاضاي عضويتش در اتحاديه اروپـا       
تاييد شود و از طـرف ديـگـر داعـيـه                

. قدرت اصلي در خاورميـانـه را دارد         
مجموع اين فاکتورها ترکيه را به اين       
قناعت رساند که سياست کنـونـي در        

ک و مذاکره بـا اوجـلان را         .ک.قبال پ 
از نظر دولت تـرکـيـه      .  در پيش بگيرد  

اوجلان تروريست که حکم اعـدامـش    " 
صـادر شـد و اکــنـون بـه حـبــس ابــد                   

در ايـن مـقـطـع         "  محکوم شـده اسـت      
زمــانــي بــيــش از هــر کســي مــورد               

 . اعتماد دولت ترکيه است
ک هم به اين نياز داشت کـه  . ک. پ

روزنه اي پيدا شود و وارد پـروسـه بـده       
ضـرورت  .  بستان با دولت ترکيه گردد 

و اعــلام پــايــان دوره        "  صــلــح" فــوري   
ک تـنـهـا      . ک. جنگ مسلحانه براي پ    

قناعت به اين امر نبود که نـاتـوان از           
به عقب راندن دولت و ارتـش تـرکـيـه              

بــلــکــه تــحــولات مــنــطــقــه و          .  اســت
مسجل شدن سرنگوني اسـد تـبـعـات           
مــهــم و مــحــدود کــنــنــده اي بــراي                

ــه                 . ک. پ ــي آورد کـ ــوجـــود مـ ک بـ
سـرنـوشـت و آيـنــده ايـن حـزب را بــا                   

. مـخــاطــرات جـدي روبــرو مـيــکــنــد          
ک ميداند بـا سـرنـگـونـي اسـد              . ک. پ

پشتيباني فعلي جمهوري اسلامـي را      
زيــرا جــمــهــوري    .  از دســت مــيــدهــد      

اسلامي حتـي اگـر هـنـوز در قـدرت                
باشد، منافع پايه اي تـري بـا تـرکـيـه              

ک را مـعـاملـه    . ک. دارد و به راحتي پ   
دولت اقليم کردسـتـان عـراق      .  ميکند

هم خود را محتاج ترکيه ميداند و در   
چهار چوب سياستهاي غرب و ترکيـه      

احــزاب حــاکــم در       .  بــازي مــيــکــنــد    
کردستان عـراق  نـمـيـتـوانـنـد نـقـطـه                   

. ک بـاشـنـد     . ک. اتکايي جديي براي پ   
با در نظر گرفتن اين واقعيات و ديـدن     

ک . ک. ايــن احــتــمــالات اوجــلان و پ          
تلاش ميکنند با حداقـل امـتـيـازات           
هم راضي شوند و قبل از سـرنـگـونـي           
اسد و تنگناهايي که برايشان بـوجـود         
مي آيد به جرياني پـارلـمـانـي مـانـنـد            
ديگر جريانات قانوني ترکيـه تـبـديـل          

 . شوند
 ۰ ٣ کـه    .  پ. د. حزب قانـونـي ب     

نفر عضـو در پـارلـمـان تـرکـيـه را و                     
تعداد زيادي از شهردارهايي مـنـاطـق      
کرد نشين را عايد خود کرده اسـت و            

هم هسـت،    . ک.ک.يک حزب متحد پ 
در هـمــاهـنـگــي بـا دولـت تــرکـيـه و                   

نــقــش اصــلــي را در ايــن              .  ک. ک. پ
ک و   . ک. مسير داشت که بـتـوانـنـد پ        

دولت ترکيه را بـه نـتـايـج کـنـونـي و                  
اعلام پايان جنگ مسلحانه از جـانـب     

اکنون اوجلان پـايـان     . ک برساند.ک. پ
ک آتـش  . ک. دوره جنگ مسلحانه و پ 

در .  بس يکطرفـه را اعـلام کـرده انـد             
عين حال انتظار دارند دولت ترکيه بـه   

امــکــان " ( دمــکــراتــيــک" يــک دولــت     
) ک. ک. شريک شدن در قدرت بـراي پ       

ــديــل شــود       ــب ــرا از اردوغــان         .  ت ايــن
ميخواهند و اردوغان هم فعـلا فـقـط           
به پيام اوجلان روي خوش نشـان داده          

ايـن پـيـام هـيـچ شـرطـي بـراي                 .  است
دولــت تــرکــيــه قــايــل نشــده اســت و              

 . مطالبه اي هم مطرح نکرده است
ــم                ــگــر اردوغــان ه از طــرف دي

ک و اوجــلان بــه        . ک. خـطــابــش بــه پ      
عنوان يک نيروي صلح طـلـب نـه يـک             

که بيـش از چـهـار        "  تروريست" نيروي  
دهه است آنها را با ايـن اسـم خـطـاب             

نـيـروهـاي    : " ميکنند، اين اسـت کـه          
ک بايد اول خـاک تـرکـيـه       . ک. مسلح پ 

را ترک کنند و بعدا خلع سلاح بشـونـد    
تـا بــتــوان مــذاکــرات را بــه نــتــيــجــه              

 ."رساند
اين يک تحول مـهـم در تـرکـيـه و             

با وجود استقـبـال تـوده      .  منطقه است 
اي مردم کردستان ترکيه و اسـتـقـبـال          
جهاني از پيام اوجلان اين يک پيـروزي    

. براي دولت ترکيه محسوب ميـشـود     
زيرا اوجلان بدون هيچ تضـمـيـنـي تـن           
به اعلام پايان جنگ مسلحانه داده و      
از نيروهاي مسلحش خـواسـتـه اسـت          

اين پـيـام   .  که خاک ترکيه را ترک کنند  
اعــلام رســمــي شــکــســت راه حــل                  
ناسيوناليستي مسئله کرد اسـت، کـه      

در تاريخ معاصر به شکل مسلـحـانـه          
و مذاکره و استفاده از شکاف دولتهـا        
هميشه خواسته است در قدرت سهيـم     

اما ناسيوناليسم کرد به عنـوان  .  شود
يک جنبش همچنان سايه اش بـر سـر            
ــقــلابــي در                مــردم و جــنــبــشــهــاي ان

 . کردستان ترکيه سنگيني ميکند
 

 تنايج و پيامدهاي اين تحول                 
ک مـربـوط     . ک. تا جايي که بـه پ      

مـيـشـود اعـلام ايــن سـيــاسـت آغــاز               
پـروسـه خـلـع ســلاح و پـايـان جـنــگ                  

با هر زير و   .  مسلحانه اين حزب است 
بمي که اين پروسه طي کـنـد و حـتـي               
اگر يک دور ديگر جنـگ آغـاز بشـود           
باز هم اين روند سياسي و استراتـژيـک       

ک به شکـل  . ک. به سمتي ميرود که پ   
کــنــونــي نــمــيــخــواهــد و نــمــيــتــوانــد           

بـه احـتـمـال       .  فعاليتش را ادامه بدهد   
زيـاد بـا اسـم ديــگـري بـه يـک حــزب                   
قانوني مثل بقيه احزاب در ترکيـه بـه      

ک بـه    . ک. پ.  پارلمان راه پيدا ميکنـد   
جرياني تبديل ميشود کـه سـرنـوشـت         
کردستان سـوريـه را بـا مصـالـحـه و                 
همکاري ترکـيـه و حـکـومـت اقـلـيـم                

. کردستان عراق حل و فصل ميکننـد    
ک در کـردسـتـان عـراق و ايـران            .ک. پ

هيچ وقت نيروي ريشه داري نـبـوده و        
از موقعيت کنونـي هـم ضـعـيـف تـر               

اين يک تحول مهم اسـت  .  خواهند شد 
که در کشورهاي هـمـجـوار تـاثـيـرات            

مـردم را    .  ک. ک. چنين پاياني براي پ    
به مرور از توهمات ناسيـونـالـيـسـتـي          

 . دور ميکند
مــيــدان جــدال و بــروز و عــروج              
جنبشهاي شهري و احزاب و جريانات       
ــويــژه جــنــبــش کــارگــري در               چــپ، ب
کردستان ترکيه که تـا کـنـون در زيـر               
فشار يک جريان قوي ناسيونالـيـسـتـي       
و مسلح که صداي هر مخـالـف خـود         

. را خاموش ميکرد،  بيشتر ميشـود       
صدايي که امکان بروز علني و گوش       
شنوا پيدا نميکرد بيـش از پـيـش بـه              

جــلـو آمــدن    .  جـلـو صــحـنـه مــي آيـد           
جنبش چپ و عروج جنبـش کـارگـري        
به عنوان يک جنبش بالـنـده قـبـلا در              

 ۵۷ کردستان ايـران پـس از انـقـلاب               
بعدا در کردستان عراق ايـن    . آغاز شد 

پروسه پي گرفته شد و اکـنـون بـا ايـن           
تحولات دامنه اش به ترکيـه خـواهـد          

 . رسيد
در کـــردســتـــان ايـــران شـــرايـــط            
قدرتگيري چپ و اعتماد جـامـعـه بـه           
راه حل واقـعـي و مسـئـولانـه چـپ و                 
کمونيستها براي رفع ستم ملي و حـل      

 ... ک . ک . سياست اوجلان و پ              

 ۴  صفحه 
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 ۳ از صفحه  

 زنده باد انقلاب انساني   
 ! براي جامعه اي انساني 

 ۱۲ اســفــنــد ســاعــت        ۲۹ روز   
ظهر غالب حسيني يكـي ديـگـر از           
فعالين كارگري و اعضـاي كـمـيـتـه            
هماهنـگـي بـراي كـمـك بـه ايـجـاد                 
تشكلهاي كارگري در شهر سـنـنـدج       

. در محل كار خود دستگير گـرديـد      
ــعــد از             ۸ غــالــب در         مــارس و ب
 نفر ديـگـر از اعضـاي         ۵ دستگيري  

اين كميتـه بـه اسـامـي بـهـزاد فـرج                 
ــد               الــهــي، وفــا قــادري، ســيــد خــال
حسيني، حامد محمودنژاد و عـلـي     

 اسـفـنـد چـنـديـن بـار              ۱۷ آزادي در   
مورد تهديد نيروهاي امنيتي رژيـم      
ــت و از وي                    ــرف ــرار گ اســلامــي ق
خواسته شده بود که خود را معرفـي     

بعلاوه شريف ساعد پناه يكـي  .  کند
ديگر از فعاليـن كـارگـري در شـهـر              
ــه آزاد               ســنــنــدج و عضــو اتــحــادي
ــران و از هــمــاهــنــگ                كــارگــران اي
كنندگان طومار سي هزار امضا بـا      
خواست افزايش دستمزدهـا نـيـز در         

.  اسفـنـد دسـتـگـيـر شـده اسـت              ۲۰ 
بدين ترتيب در فـاصـلـه دوازده روز            

 نفر از رهبران و كارگري در شـهـر        ۷ 
 .سنندج دستگير شده اند

 
در ايــن مــدت خــانــواده هــاي            

كــارگــران زنــدانــي مــرتــبــا تــجــمــع           
اعـتــراضــي بــرپــا كــرده و خــواهــان            

. آزادي عزيزانشان از زندان شـده انـد       
آنها همچنين طـي اطـلاعـيـه اي از            
کــارگــران و مــردم زحــمــتــکــش و              
تشـکــلــهـاي کــارگـري و نـهــادهــاي            
مردمي و به خصـوص مـردم شـهـر            
سنندج خواسته اند كه به هر شكلـي    
که ميتوانند آنها را در جهـت آزادي     

 .عزيزانشان ياري رسانند
 

در ادامه همين تـجـمـعـات روز           
 اسفند جمع كـثـيـري از      ۲۸ دوشنبه  

خانواده هاي كارگران دستگير شـده       
در شهر سنندج طبـق روال روزهـاي         

گذشته در مـقـابـل اداره اطـلاعـات            
سـپـس شـهـلا       .  اين شهر جمع شدنـد    

دل بينا همسر شريف ساعد پناه كـه        
روز گذشته از طرف خانـواده هـا بـه           
نمايندگي انتخاب شده بود و به وي     
وعده ملاقات با اسـتـانـدار را داده             

. بودند به استانداري مـراجـعـه كـرد          
امـا مــتـاســفـانــه از طـرف مـعــاون               
استاندار با پـاسـخ هـايـي هـمـچـون               

استاندار اينجا نيست و اين پرونـده     " 
" بايد مراحل قـانـونـي را طـي كـنـد             

تجمع ايـن روز خـانـواده          .  روبرو شد 
.  عصر ادامه يـافـت    ۱ ها تا ساعت    

در پي عدم پاسخـگـويـي نـيـروهـاي            
اطلاعاتي به خانواده هاي فـعـالـيـن          
کــارگــري بــازداشــتــي، آنــهــا اعــلام         
كردند که سفره ي هفت سـيـن خـود             
را در مـقـابــل سـتـاد خــبـري شـهــر                 
ــا خــواهــنــد کــرد و                 ــرپ ســنــنــدج ب
بدينگونه در زمان تحـويـل سـال در         

در .  کنار عزيزانشـان خـواهـنـد بـود          
 اسفند مـاه آنـهـا در          ۳۰ نتيجه روز  

مقابل ستاد خبري اداره اطـلاعـات         
امــا .  در ايـن شــهـر تــجـمـع کــردنـد             

نيروهاي امنيتي حاضر در محل با       
حــملــه بــه تــجــمــع خــانــواده هــا از              
ــل               ــحــوي ــرگــزاري مــراســم ســال ت ب
ممانعت بـه عـمـل آوردنـد و سـفـره                

. هفـت سـيـن آنـان را جـمـع کـردنـد                  
خانواده ها اعـلام كـرده انـد كـه تـا                 
آزادي عزيزانشان به تجمعـات خـود         

 .ادامه خواهند داد
 

وسيعا به تجمعات خانـواده هـا        
در شهر سنندج بپيويديم و خـواهـان         
آزادي فوري كارگران دستگـيـر شـده        
و همه كارگران زنـدانـي و زنـدانـيـان             

 .سياسي از زندان شويم
 کمپين براي آزادي کارگران زنداني                     
 شهلا دانشفر       

com.yahoo@daneshfar_Shahla 
 بهرام سروش      

com.gmail@Soroush.Bahram,  
http://free-them-now.blogspot.com 

  فعال كارگري              ۷ دستگيري         
 ظرف دوازده روز در سنندج                      

غالب حسيني يكي ديگر از فعالين كارگري                                     
 دستگير شد         

  
  حميد تقوايي    سخنراني 

 "بحران همه جانبه جمهوري اسلامي و چشم انداز انقلاب در ايران       "
 

 : " حميد تقوايي ليدر حزب کمونيست کارگري سخنراني
 مونترال,  مارس۳۰ " بحران همه جانبه جمهوري اسلامي و چشم انداز انقلاب در ايران

 کند مونترال برگزار مي - در ايران۶۰ کميته يادمان کشتار زندايان سياسي دهه  
  

  بعد از ظهر         ۶  مارس ساعت             ۳۰ شنبه      

 

 

مسـئلــه کــرد قــدمـت طـولانــي تــري             
بعد از نتايج دو دهه حـکـومـت      .  دارد

ــيــســت کــرد در                ــال ــاســيــون احــزاب ن
کردستان عراق اکثريت مـردم سـاکـن          
آنجا هم به اين نتيجه رسـيـدنـد کـه از            
حاکـمـيـت نـاسـيـونـالـيـسـتـهـاي کـرد                  

به همين دليل مـردم  .  رويگردان شوند 
کردستان عراق از دوران تـوهـم عـبـور         
کرده و اکنون گوش شنوا بـراي نـقـش         
جنبشهاي ديـگـر و صـداهـاي ديـگـر              

 . بيش از هميشه فراهم شده است
با خاموش شدن اسـلـحـه احـزاب            
مسلح کردسـتـان ايـران کـه فـعـلا در                 
کردستان عراق مسـتـقـر هسـتـنـد، و              

در نظر گرفـتـن مصـلـحـت        ( دليل آنرا   
احــزاب نــاســيــونــالــيــســت حــاکــم در           

اعـلام کـردنـد، ايـن         )  کردستان عـراق   
ک مـورد نـقـد      . ک.سياست از جانب پ 

قرار گرفت و خود را نيرويي قـاطـع و           
جنگجو معرفي کرد کـه مـيـخـواهـد             

ايـن  .  جاي خالي آن احزاب را پـر کـنـد        
سيات و تاکتيک توهماتـي در مـيـان           

حــدود دو دهــه      .  مــردم بــوجــود آورد     
ک نقدش به احزاب هم جنبـشـي   . ک. پ

خود در ايران اين بود که آنهـا مـبـارزه       
مسلحانـه بـا جـمـهـوري اسـلامـي را                

قـاطـع   " مـبـارزه     .  کـنـار گـذاشـتـه انـد          
ک در دو دهـه        . ک. کـه پ   "  مسلحـانـه  

گذشته پرچمدار آن بـود و بـه عـنـوان               
خـود را    "  سـازش نـاپـزيـر      " يک نـيـروي      

معرفي کرده بود، نقـش عـمـيـقـي در             
متوهم کردن بخشهـايـي از مـردم بـه             

اکنون بـا اعـلام       .  اين جريان بازي کرد 
پايان دوره جنگ مسلحانه از جـانـب           
اوجلان تمام آن عمارت پوشالي که از         

 .خود ساخته بودند فرو ميريزد
اعلام پايان دوره جنگ مسلحانـه    
از جانب اوجلان و قـبـول رسـمـي ايـن              

ک تــاثــيــر   . ک. سـيــاســت از جــانــب پ        
زيادي بر احزاب و سنتهاي مبـارزاتـي    
و اعتراضي مردم و جريانات سياسـي      

اين پاياني غم انگـيـز   .  خواهد گذاشت 
و شکستي سهمگين براي سنت و راه      

حل ناسيوناليسـم کـرد در کـردسـتـان             
اما آغازي آگاهانه تر با ايـفـاي      .  است

نقش جنبشهـاي مـدرن شـهـري بـراي              
مردم تحت ستم و جنبش کـارگـري و          
کمونيستـي در ايـن جـوامـع خـواهـد               

دقيقتر بگـويـم آنـجـا کـه سـنـت              .  بود
ناسيوناليستهاي کرد رو به ضـعـف و        
افـول مــيــرود و ايــنـجــا بــايــد گــفــت               
خودشان پايان يکي از اين سـنـتـهـا را          
اعلام کرده اند، ميدان بازي و امـکـان     
عروج جـنـبـشـهـاي شـهـري و مـدرن،                
بويژه جنبش کارگري و کـمـونـيـسـتـي          

 . بيش از پيش فراهم ميشود
توهمات فعلـي مـردم کـردسـتـان           

ک، بـه مـرور       . ک. ترکـيـه بـه نـقـش پ           
زمان کم و کمتر ميـشـود و هـمـانـنـد            
ــزاب                   ــي از احـ ــم زدايـ ــوهـ ــر تـ ســـيـ
ناسيونالـيـسـت حـاکـم در کـردسـتـان               
عراق سـيـر بـي اعـتـبـاري جـريـانـات                  
ناسيوناليستي در ترکيه هم آغاز شـده    

طــولــي نــخــواهــد کشــيــد مــا         .  اســت
مصداقهاي ايـن پـروسـه را خـواهـيـم               

در پـس ايــن تــحـولات تـقــدس             .  ديـد 
جنگ مسلحانه و پـيـشـمـرگـايـتـي و              
گـريـلايــي کــه در نــتـيــجـه اتــخـاذ آن                 

ک هم بـراي نـاسـيـونـالـيـسـتـهـا               .ک. پ
مقدس شده بود، از اين حالت کنـونـي     

 .خارج ميشود
جـنـگ مـذاکـره، مـذاکـره           " دوران  

و دوران استفاده از تخاصمات "  جنگ
و شـکــاف دولــتـهــاي مـنــطـقــه بــراي              
نــاســيــونــالــيــســتــهــا کــرد بــه دلايــل            
مختلفي که عمده ترين آنها تـحـولات    
سيـاسـي و اقـتـصـادي جـهـان امـروز                 

آنـهـا   .  است، رو به پايان قطـعـي اسـت      
از اين روش و سياستهـا بـراي سـهـيـم             

بـه  .  شدن در قدرت استفاده ميکردنـد     
دلايل مختلفي ايـن دوره دوره رو بـه             
افول و پايان قـطـعـي و تـاريـخـي ايـن                 

 . سنت اعتراضي است
ک و دولت ترکيـه  . ک. مذاکرات پ 

هر نتيجه اي داشـتـه بـاشـد بـا اعـلام                
رسمي پايان دوره جنگ مسلحـانـه از         

ک بر . ک. جانب اوجلان و مهر تاييد پ  
اين سياست، اين روش اصلي مـبـارزه       
ناسيونالـيـسـتـهـاي کـرد بـه مـنـظـور                 
شـريـک شـدن در قـدرت، يــک ضـربــه                
تاريـخـي و جـدي خـورده اسـت و در                  
کـوتــاه مــدت زنــده کــردن آن بســيــار             

اين تـحـولات اگـر        . سخت خواهد بود 
چـه بــا قـدرت و فشــار جـنــبــشــهــاي                
انقلابي حاصل نشـده اسـت و پـيـروز              
اين جدال فعلا دولـت تـرکـيـه خـواهـد              
بود، اما از لحاظ سياسي و موقعيت     
جهانـي امـروز کـه جـبـهـه بـورژوازي                
جـهـانـي بـي افـق و بـدون اسـتـراتـژي                    
اســت، مــيــدان عــروج جــنــبــشــهــاي            
انــقــلابــي و در راس آنــهــا جــنــبــش                
کارگري و کمونيستي را بيش از پيش    

 . فراهم ميکند
کمونيستها با نقد روش، سنـت و     
سياست ناسيوناليستها بـايـد راه حـل         
انساني، انقلابي و واقعبينانه خـود را       

. براي حل مسـئلـه کـرد طـرح کـنـنـد                
همزمان بايد با اتـکـا بـه مـطـالـبـات                
واقعي مردم در عرصه هاي مخـتـلـف     
در نقد توهمات ناسـيـونـالـيـسـتـي راه           
پيروزي واقعي را در مقابل مردم قرار    

مردم ناچـار نـيـسـتـنـد کـه در               .  دهند
مـيـان دو جـبـهـه ارتـجـاع دولـتـهـاي                   
ســرکــوبــگــر حــاکــم و يــا جــريــانــات              
ناسيوناليست ملت تحت ستـم يـکـي          

مـردم حـق دارنـد و          .  را انتخاب کنند 
بايد اين امکان را فراهم کـرد کـه يـک           
قـطــب چـپ و انـقــلابــي را بــتـوانــنــد                 

چـپـي کـه بـه عـنـوان             .  انتخاب کننـد  
آلترناتيو و در نقد دو جـبـهـه ارتـجـاع           

جريانات و دولـتـهـاي    (ناسيوناليستي  
ــک طــرف و احــزاب و                       ــم از ي حــاک
جريانات اپوزيسيون ناسيوناليست از     

به ميدان نيايـد، شـانـس      ) طرف ديگر 
. چنداني براي پيروزي نخواهد داشـت      

هر نوع توهم به يکي از آن دو قطب و       
يا حتي سکوت در مـقـابـل يـکـي از                

 .آنها خاک باشيدن به چشم مردم است
   
 ٣ ۲۰۱  مارس ۲۶  

 ... ک . ک . سياست اوجلان و پ              



 
668شماره يسکرا                                            ا                                                 5 صفحه   

 ۱ از صفحه  
مردم بايد از رسومي که بـا مـفـاهـيـم         
ــز                ــي ــره ــايــرت دارد پ اســلامــي مــغ

مقررات اسلامـي و فضـاي          » .کنند
دختر و   .  امنيتي زير پا گذاشته شدند 

پسر و زن و مرد در فضـاي آزاد شـده            
از سـلـطــه نـيــروهـاي رژيــم دسـت در                
دست هم به شادي و تجمـع و جـش و          

ــنــد          ــلــهلــه پــرداخــت در شــهــر و        .  ه
روستاهاي سنندج، سـردشـت، ربـط،          
ــاد، بــوکــان، ســقــز،              ســيــســر، مــهــاب
کــامــيــاران، ديــوانــداره، مــريــوان،              

، ســروآبـاد و      " چـور و نـنــه      " روسـتـاي     
ده هـا هـزار       "  زريـوار " ساحل رودخانه    

نفر بـه رقـص و پـايـکـوبـي و شـادي                    
در تــعــدادي از ايـــن            .  پــرداخــتــنــد    

مراسمها پارچه هاي سياه بـه عـنـوان           
سمـبـل پـوشـش اسـلامـي و حـجـاب                 

مراسم هاي چهـارشـنـبـه     .  سوزانده شد 
سوري و نوروز امسال با جـلـوه هـايـي         
از اعتماد به نفس و قـدرت مـردم بـه            

 .   نمايش گذاشته شد
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   

از رويداد هاي مهم هفته گذاشتـه     
و انعكاس ايـن    "  عبداالله اوجلان" پيام  

پيام در تركيه و رسانه ها و بازتاب آن       
در ســازمــان و احــزاب ســيــاســي در             

ــه     .  كــردســتــان اســت     ــالاخــره مســال ب
ناسيونـالـيـسـم و كـرد در كـردسـتـان                 
تركيه وارد فـاز و دوره جـديـدي شـده               

فـــاز جـــديـــد افـــول افــــق                 .  اســـت 
و بـاز    .  كـاكـا  .  ناسيوناليـسـم نـوع پ       

شدن افق جديدي در جامعه و در كـل         
تــركــيــه در ارتــبــاط بــا ابــراز وجــود              
سازمانهاي چپ و كمونيستي و قائـل     

. اسـت "  مساله كـرد   " شدن آنها به حل     
كـاكـا   .   سـال گـذشـتـه ايـن پ             ٢٨ در  

است كه حرف نهايي را در ارتبـاط بـا        
مساله كرد در كردسـتـان تـركـيـه زده              

ــي         .   اســت ــعــبــارت ديــگــر هــژمــون ب
سياسي اين سازمان در كـردسـتـان و             
نزد احزاب ناسيوناليستي از نـفـوز و           

. قدرت مشخص برخوردار بوده اسـت      
با دستگيري عبداالله اوجلان در سـال         

 تــرك و شــكــاف جــدي در                ١٩٩٩ 
. كـاكـا ايـجـاد مـيـشـود           .  صفوف پ  

اما، دولت تركيه كماكان بر سـيـاسـت      
شونيستي ادامه داده و با دستـگـيـري      
اوجلان كه ضربه سنگين بـه سـاخـتـار        

كاكا است، بـه حـمـلات        .  پ" رهبري" 
نــظــامــي خــود از طــريــق هــوايــي و               
زميني ادامه داده و در موارد زيـادي      

. تعداد زيادي از نيروهـاي مسـلـح پ         
كاكا را دسته جمعي قـتـل عـام كـرده             

. و از تبعات ديگر سرنوشت پ.  است

دســتــگــيــري  ( ١٩٩٩ كــاكــا بــعــد از        
چند شاخه شدن ايـن    )  عبداالله اوجلان 
بـا وجـود تـمـام ايــن           .  سـازمـان اسـت     

اتـفــاقـات و رويــدادهــاي ســيـاســي و             
سازماني كماكان مردم در كـردسـتـان       
تركيه اعتراض به ستم ملي را ابـراز،          
ــل                     ــكـ و در مـــوارد زيـــادي در شـ
اعتراضات وسيع و توده اي در شكـل        

چـنـد   .  تظاهرات ابراز وجود كـرده انـد      
ماه قبل در حمايـت از اعـتـصـاب ده            
ها زنداني سيـاسـي كـرد در زنـدانـهـا               

و .  اين اعتراضات به اوج خود رسـيـد       
همزمان با اوجگيري اين اعـتـراضـات     
در شــهــرهــا و در زنــدانـهــا، مســالــه              
ــيــس اداره اطــلاعــات            مــذاكــرات رئ
دولــت مــركــزي تــركــيــه بــا عــبــداالله           
اوجلان مطرح و بر فضاي اعـتـراضـي       

اين مـذاكـرات     « .  شهرها سايه افكند  
كـه در قــالـب مــيـانـجـيــگـري دولــت               
ــعــدادي از اضــصــاي                   مــركــزي و ت

در –زنـدان امـرالـي        پارلماني كـرد در    
.  »  انــجــام شــد        – اســتــان بــورســا      

ناسيوناليسم كرد در تركـيـه در طـول            
حياتش بدنبال تـيـولـداري كـردسـتـان            

فاقـد  .   بعنوان يك سرزمين بوده است  
افق و برنامه براي جـامـعـه مـدنـي و                
حق دخالت شهروندان كردستان تركيه      
در تعيين حق سرنوشت و حل مسـالـه     

پـيـام   .  كرد در شـكـل رفـرانـدوم بـوده            
نوروزي عبداالله اوجلان را نميتوان در    
چارچوب همين تيولداري هم تـعـريـف       

اشاره به چند فاكتور در هـمـيـن        .  كرد
رابطه ضروري است؛ ـ قاعده تـاكـنـون         
مــوجــود در عــرف و عــادات بــيــن               
المللي وارد شدن به مـذاكـره و اعـلام             
آتش بس در گرو ايجاد پيـش زمـيـنـه         
ها و شروط معـيـنـي از جـملـه آزادي              
زندانيان سياسي و يا بـيـرون كشـيـدن            
نيروهاي اشغالگر دولت مركزي و يـا       
ايجاد فضـاي بـاز سـيـاسـي و پـايـان                  
دادن بـه نـظـامـي و امـنـيـتـي كــردن                   
شهرها،  است كـه دو طـرف مـذاكـره              
كننده را بر سر ميـز مـذاكـره خـواهـد              

كاكا با دولت مـركـزي   .رابطه پ. آورد
ـ .  نـبـوده اسـت     "  قـاعـده  " نتيـجـه ايـن        

عليرغم انتشار پيام اوجـلان و قـبـول            
. آتش بس توسط فرمانده نظـامـي پ     

كـاكـا در كــوه هـاي قـنــديـل، رابـطــه                 
ديپلماتيك ـ مذاكره اي دولت مركـزي      

. كاكا پـيـشـرفـتـي نـكـرده اسـت            . و پ 
عـفــو  " دولـت اعــلام كــرده اســت كــه            

در ارتــبـــاط بـــا آزادي           "  عــمـــومــي  
هـيـچ   .  زندانيان سياسي را نمي پذيـرد     

سند و اطلاعيه اي رسـمـي كـه قـبـول            
آتش بس توسط دولت مركزي  دولـت    
تركيه منتشر نشده و تاكنون در كـلام    

و در ارائه سـنـد هـنـوز حـاضـر نشـده                 
امتـيـازات و يـا حـقـوق مـعـيـنـي را                    

تنها مورد مورد توافق « .  اعلام كند 
و عــلــنــي ايــن اســت كــه نــيــروهــاي               

هاي قـنـديـل و مـنـاطـق              كوهكاكا . پ
كوهستاني تركيه را به سمت منـطـقـه      

كـنـنـد كـه          كردستان عـراق تـرك مـي         
مسعود بارزاني رئيـس ايـن مـنـطـقـه             
مـــراقـــبـــت از آنـــهـــا را بـــرعـــهـــده                

رژه و مـارش نـوروزي            .»گيرد  مي
هــزاران نــفــر از شــهــرونــدان كــرد در               

كه در فضاي كمتر امنيتي "  دياربكر" 
كردن شهرها و دياربكر تحت كـنـتـرل         
پليـس و دولـت مـركـزي انـجـام شـد                   
بواسطه اعلام علني و شـنـيـدن پـيـام             

كردستان تركـيـه   .  اوجلان انجام گرفت  
و هــنــوز   .  هــنــوز اشــغــال شــده اســت        

سيماي امينتي و حقوق شهروندي در    
شهرهاي كردستان تركيه مثـل سـابـق        

تحرك ارتش تـركـيـه و آرايـش           .  است
نيروهاي امنيتي هنوز تغييري نكرده     

اين اوجلان و افق ناسيوناليـسـم   .  است
كاكا است كه تغييـر كـرده و در         .و پ 

انتهاي مسير تاكنون موجودش قـرار       
ايندوره دوره سـخـت و در       .   گرفته اند 

گرو خـنـثـي كـردن افـكـار و آرا پـان                    
تركيستها در تركيه و تـلاـشـي اسـت             
بـراي بـرسـمـيــت شـنـاخـتــن ــ حـقــوق                  

ــدي ـ ــ         مشــکــل  .  " مســاوي شــهــرون
تاريخي مردم کردستـان ايـنـسـت کـه             

حزبي اين جـامـعـه از         -تحول سياسي 
فکري آن عـقـب مـانـده         -تحول مدني 

مـردمـي مـتـمـدن، امـروزي و             .  است
ــيــســمــي               ــال ــاســيــون فــهــيــم، اســيــر ن

اند که دنبالچه دول ستـمـگـر     اي  عشيره
منطقه است و جلوي رشد سـيـاسـي و       
ايجاد ساختارهاي نوين مبـارزه بـراي        
آزادي و برابري را با خشـونـت گـرفـتـه            

چاره کار رشد سوسـيـالـيـسـم و        .  است
 اكـنـون    ."است.... کمونيسم کارگري 

مسير پيشروي بسوي رشد سياسي و        
ايجاد ساختارهاي نوين مبـارزه بـراي        

ايـجـاد   .  آزادي و برابري بـاز مـيـشـود          
ســازمــانــهــاي چــپ و كــمــونــيــســتــي          
مـحـوريـتــريـن فــعـالـيــت كـمــونـيـســم               

پـاسـخ    .  كـارگـري در مـنـطـقـه اسـت             
اصولى انقلاب کارگري در منـطـقـه و       
خــتــم هــر نــوع تــبــعــيــض، از جــملــه              

وقـتـي   .  تبعيض ملي و قـومـي اسـت        
انسانها آنقدر آزاد باشند که هـر کـس         
بعنوان خـودش، بـعـنـوان انسـانـي بـا               
هويت و مشخصـات فـردي خـويـش،           
معتبر و محترم بـاشـد، ديـگـر مـردم           
نــيــازي نــخــواهــنــد داشــت تــا بــراي             
احساس امنيت و حرمـت بـراي خـود          
هويتهاي ملي و مذهـبـي و نـژادي و            

پاسخ اصولي به ستـم  .  قومى بتراشند 
امـا در    .  و تبعيض، کمونيـسـم اسـت       

غياب چنين پاسخي، هنوز مـيـتـوان          
به شرايطي به مـراتـب انسـانـي تـر و                 

در .  عادلانه تر از امروز دسـت يـافـت       
کردستان تركيه بايد مردم اين حـق را       
داشته باشند که در رفرانـدومـي آزاد،         
ــا مــانــدن بــا ايــن                  دربــاره جــدائــي ي

واقـعـيـت ايـن       .  کشورتصميم بگيـرنـد   
است که ناسيوناليسـم کـرد و سـلـطـه             
سازمانهاي ناسيوناليـسـت و بـعـضـا            
حتى عشيرتي، بـر زنـدگـي سـيـاسـي              
مردم کردستان، محصول جبري سـتـم      

يـک کشـور مسـتـقـل در            .  ملي اسـت  
ــاي              ــه ــيــه، ســازمــان ــرك کــردســتــان ت
نـاسـيـونــالـيـسـتــي و بـازمــانـده هــاي               

كاكا، بسرعت منزوي ميشونـد و     . پ
احزاب سيـاسـي مـدرن و بـخـصـوص              
احزاب و سازمانهاي چپ و کـارگـري          
به جلوي صـحـنـه سـيـاسـي خـواهـنـد                

ميدانداري ناسيونالـيـسـم كـرد،       .  آمد
محصول تبعي و فرعي و جبري رژيـم        
هاي مرتجع از قبيل دولـت اردوغـان          

. و ژنرالهـاي ارتـش در تـركـيـه اسـت               
دوره نوين دوره جدال شهروندان مـدرن      
جامعه در كـردسـتـان تـركـيـه و ابـراز                
وجود احزاب كمونيستي و راديـكـال،       

 . است
ــه                   ــت ــف ــگــاه ه ــاره ن ــن شــم در اي
بخشهايي از انـعـكـاس خـبـري پـيـام                

 .نوروزي عبداالله اوجلان را مياورم
ــ رجب طيب اردوغـان، نـخـسـت           
وزير ترکيه در نخستين واکنش خـود،    
پـيــام اوجــالان را مـثــبـت و ســازنــده               

 . عنوان کرد
ــ وزير کشـور دولـت تـرکـيـه نـيـز               
ضمن استقبال از پيام نـوروزي رهـبـر            

کا، آنرا را آغـازي بـراي       .کا.زنداني پ 
صلح دانسـت و گـفـت کـه ايـن پـيـام                   
نتايجي خـوبـي در سـرنـوشـت کشـور              

  .خواهد داشت
ــ     مــراد کــارايــيــلان، فــرمــانــده        ــــ

نـظــامــي حــزب کــارگــران کــردســتــان          
کا اعلام کرد کـه ايـن       .  کا. ترکيه، پ 

گروه آتش بس را رعايت مـي کـنـد و            
نيروهاي نظامي بـه فـرمـان عـبـداالله             

ايـن   .اوجالان احترام خواهند گذاشـت    
فرمانده نظامي در بـخـشـي ديـگـر از           

همه بايد بدانند کـه  « : سخنانش گفت 
کا صلح را به جنـگ تـرجـيـح       . کا. پ

 .مي دهند
ــ خبرگزاري فرانسه پيام عـبـداالله        
اوجالان را تاريخي تـوصـيـف کـرده و           
مــي گــويــد هــزاران تــن از کــردهــاي             
تــرکــيــه بــا شــنــيــدن آن بــه هــيــجــان               

عـبـداالله اوجـالان در پـيـام             .درآمدند

خود افزوده است کـه دوره مـقـاومـت            
بـاب يـک     « مسلحانه کردهاي ترکيـه      

 را در ايـن      » روند سياسي دمکراتيک  
بگفـتـه او مـردم        .  کشور گشوده است 
 »هويت واقـعـي  « کرد در اين دوره به    

رهـبـر زنـدانـي        .خود دسـت يـافـتـنـد         
کردهاي ترکيـه در ايـن پـيـام تـاکـيـد                 
کرده که جنگجويـان کـرد بـايـد خـاک              

خــبــرگــزاري  .تـرکــيــه را تــرک کــنــنـد         
فرانسه مي گويد موانع بي شماري بـر   
سر راه توافق صـلـح مـيـان کـردهـا و                
دولــت تــرکــيــه وجــود دارد و عــدم                
ــا آزادي                ــکــارا ب مــوافــقــت دولــت آن
عبداالله اوجالان، يکي از ايـن مـوانـع          

 .به حساب ميرود
معمر گوللر، وزير کشور ترکـيـه    ــ  

در واکــنـش بــه پــيــام رهــبــر زنــدانــي             
سخنان به کار رفتـه در    « کردها گفت   

اين پيام از صلح حکايـت دارد و مـا              
طبيعتا منتظر خواهيم ماند ببيـنـيـم         
نتايج اين سخنان در عمل چه خـواهـد       

 بود 
 مطبوعات تركيه         

ــ يک مقاله نويس روزنامه تـرکـي      
در مورد توافقهاي طرفـيـن   “  ميليت” 

ــيــه رهــبــر پ کــا کــا مــي                      ــيــان و ب
يـکـي از دلايــل نــهـفــتـه در              « : گـويـد  

اعلام اين پيام است که پ کا کا مـي          
اين بـه    . داند که نمي تواند پيروز شود 

امـا بـه ايـن        .  معناي شکست نيـسـت   
مــعــنــاســت کــه بــراي هــر دو طــرف              

  .پيروزي اي در کـار نـخـواهـد بـود             
مطبوعات اين کشور با تـيـتـرهـايـي          

بـهـار   ” و   “  خداحافظ اسـلـحـه     ” مانند  
از ايـن پــيـام بــه         “  واقـعـي در تـرکـيـه         

عنوان آغـاز دوره اي تـازه در کشـور               
 . ياد کردند

ــد کــرد ســاکــن                 ــ يــک شــهــرون ــ ــ
 مـا    « : استانبول در اينباره مي گويد  

يکي کرد اسـت، يـکـي      .  برادر هستيم 
مـن  .  ترک است، اينها مـعـنـي نـدارد          

سالهاست در استانـبـول زنـدگـي مـي            
کنم و تا به حال کسي به مـن نـگـفـتـه         

ــنــجــور        .  تــو کــرد هســتــي        مــا از اي
امـا بـه دلـيـل ايـن            . مشکلات نداريم 

مسائل تروريستي، دهـکـده مـا الان           
اگر صلح برقـرار  .  خالي از سکنه است 

 .شود، ما همه خوشحال خواهيم بود 
  

ــ يکي از ساکنان استـانـبـول مـي          
. ما شهداي زيـادي داده ايـم        « :  گويد

با اين وجود همين الان هم اوجـلان از        
درون زندان کنترل اوضاع را بـه دسـت       

ما مخالفيم، خواستـار صـلـح      . گرفته
تـنـهـا در      .  هستيم امـا نـه ايـنـگـونـه            

 ... نگاه هفته         

 ۶  صفحه 
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 ۵ از صفحه  
  .خانواده ما سه نفر شهيد شده اند

ما همه بـا    « ــ يك شهروند ديگر؛   
ايـن خـبـر خـيـلـي مـا را                .  هم برادريم 

 يـك شـهـرونـد ديـگـر؛             .خوشحال کرد 
اگرچه برخي ديگر از شـهـرونـدان، بـر             

کـا  .  کـا .  اين باورند کـه هـواداران پ         
ممکن است به فرمان اوجالان تـن در          

کـا  .  کـا .  يکي از هواداران پ   .ندهند
ما در انتظار صـلـحـيـم،       « : مي گويد 

ديگر جـنـگ   .  در انتظار روزهاي بهتر  
و درگـيـري نـمـي خـواهـم، بــه امـيــد                  

و ديــگــري مــي        «.روزهــاي بــهــتــر    
هـيــچ چــيــز بـهــتــر از صــلــح             :  افـزايــد 
اما تازماني که مـادران کـرد       . نيست

و ترک دسـت در دسـت هـم نـدهـنـد،                  
 .مردم خواهند مرد

فـکـر نـمـي       :  ــ يك شهروند ديـگـر      
کنـم کـه عـبـداالله اوجـالان در زنـدان                 
قدرت کافي بـراي قـانـع کـردن مـردم              

بـنـابـرايـن شـک        .  خارج را داشته باشـد  
دارم که که مردم به او گوش دهـنـد و        
سلاح را زمين بگـذارنـد و تـرکـيـه را               

  .ترک کنند
: ــ يک استاد دانشگاه مـي گـويـد        

از هم اکنـون اصـول کشـور تـرکـيـه              « 
يعنـي ايـنـکـه       .  مي تواند عوض شود 

روند تغيـيـر قـانـون اسـاسـي سـرعـت                
پـارلـمـان در      .  بيشتري به خود بگـيـرد   

روند صلح در خط مقدم قرار گـرفـتـه،     
بنابراين اين روند تنها ابـتـکـار حـزب            

هـمـه ايـنـهـا        .  عدالت و توسعه نيست   
منجر به تغييرات اساسـي در کشـور           

 «.خواهد شد
ــ بورا بختيار، خبرنگار يورونيوز      

پــيــام « :  در اســتــانــبــول مــي گــويــد         
اوجالان فضاي خوشبيني و امـيـد را           
فراهم کرده، اما نـاسـيـونـالـيـسـت هـا             
خوشبين نيـسـتـنـد و مـنـتـظـر ديـدن                 

 . نتيجه مشخص روند صلح اند
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

 در   ١٣٩١ اســفــنــد مــاه ســال            
كردستان با نظامي امنيـتـي كـردن و          

در .  دستگيريهاي وسيع بپايان رسـيـد     
بيشتر شـهـرهـا از جـملـه سـنـنـدج و                   
مريوان يك نـوع حـكـومـت نـظـامـي               

و هـمـچـنـان       .  اعلام نشده برقـرار بـود      
 نفر در مناطق مـخـتـلـف     ٣٠ بيش از   

توسط اداره اطلاعات دستگـيـر شـده         
ــد ــواده              .  ان ــان ــر مــوارد خ ــشــت ــي در ب

دستگير شدگان از سرنوشت و مـحـل       
. نــگــهــداري آنــهــا اطــلاعــي نــدارنــد          

اســامــي بــاززداشــت شــدگــان ايــنــهــا          
قـاسـم احـمـدي،       :  هستـنـد؛  مـهـابـاد         

ردپـور سـه           خسرو کُردپور، مسعود کُـ

تن از افرادي هستند کـه در روزهـاي             
شانزدهم، هفدهـم و نـوزدهـم اسـفـنـد              

در نـوزدهـم   :  پاوه .ماه بازداشت شدند  
ــدمــاه        ــنــج فــعــال          ١٣٩١ اســفــن  پ

هـاي     فرهنگي، ادبي شهر پاوه بـه نـام         
قانع حاتمي، محمد نـگـاري، بـابـک           " 

ــعــي و                  ــصــم شــاف ــت ــاســي، مــع عــب
توسط نـيـروهـاي      "  جهانبخش احمدي 

ي اطلاعات شهر پـاوه بـازداشـت          اداره
مـاه     و پيشتر نيز در روز هفدهم اسفند 

و در روز چـهـاردهـم          "  ياسر کاکـايـي   " 
رد بـه             ٣ ماه    اسفند  شهـرونـد ديـگـر کُـ

مـخـتـار    " " بـخـتـيـار رسـولـي        " هاي    نام
در شـهـر پـاوه      "  احمدي و ستار احمدي 

ايـن  .  و روستاي خانقا بازداشت شدنـد    
در حالي است که چنـد روز پـيـش دو           

هاي کيهان عـزيـزي و داوود          تن به نام 
هـاي نـامـعـلـومــي           غـفـاري بـه اتـهـام         

بازداشت و در اثر شکنجـه وضـعـيـت           
وخــيــم "  کــيــهــان عــزيــزي   " جســمــانــي   

فردين رسولـي و بـخـتـيـار          . " باشد  مي
دو تــن ديــگــر از فــعــالان           "  کــاکــايــي

فرهنگي شهر پاوه هستند که در ايـن        
 ٥ :  نــقــده .انــد   شــهــر بــازداشــت شــده      

محمد سـهـرابـي،    "هاي،  شهروند به نام 
خواه، کامـران عـثـمـانـي،           ناصر نعمت 

شهاب احمدي آذر و يـوسـف حـاجـي              
توسط نيروهاي امنيتي رژيـم    "  خوش

دو شـهـرونـد    :  اند اشنويه بازداشت شده 
قـادر داسـتـان و رحـيــم           " هـاي       بـه نـام    
بدون هيچ دليـل مشـخـصـي        "  فتوحي

در روز   :  ســنــنــدج  .بــازداشــت شــدنــد   
هـاي      تـن بـه نـام         ٥ هفدهم اسفندماه،  

اللهي، حـمـيـد     علي آزادي، بهزاد فرج  " 
نژاد، سيد خالص حسـيـنـي و          محمود

برگزاري مـراسـم     " به اتهام "  وفا قادري 
 و   .بازداشت گرديـدنـد  " روز جهاني زن 

فــرورديــن مــاه در تــهــران يــك             ٣ در   
ــاي                  ــتـ ــي روسـ ــالـ ــد از اهـ ــرونـ ــهـ شـ

 از تـابـع سـروآبـاد را در               » پايگلان« 
 . تهران دستگير كرده اند

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
در يك ماه گذشته تحرك ملموس    
و انسـانـي تـوسـط مـردم سـنـنـدج و                   
بــخــشــهــايــي از رهــبــران كــارگــري و            
ــه                اتــحــاديــه هــاي كــارگــري از جــمل

 کـمـيـتـه       " و   "  اتحاديـه آزاد كـارگـان       " 
هـمــاهـنــگــي بــراي کــمــک بــه ايــجــاد            

در اعـتـراض و       "  تشکل هاي کارگري  
تلاش براي نجات دستگير شدگان در    

ايـن  .   آغـاز شـده اسـت         شهر سـنـنـدج     
كمپيـن ضـمـن تـامـيـن حـمـايـتـهـاي                   
همبستگي طبقاتي ـ سـيـاسـي، خـود           
نشاني از بروز ابـراز وجـود طـبـقـاتـي               
كارگران پيشرو در صحنه اجـتـمـاعـي        

ــتــهــا و         .  جــامــعــه اســت     ايــن حــمــاي

اعــتــراضــات در فضــاي نــظــامــي ـ              
امنيتي كه نيروهاي مزدور جمـهـوري    
اســـلامـــي و اداره اطـــلاعـــات در                
شهرهاي كردستـان راه انـداخـتـه انـد،              
روزنه اميد به دخالـت و اعـتـراض را            
در شكل انقلابي و راديكال را تقويـت      

در اطلاعيه سوم فرورديـن  . كرده است 
 جـمـعـي از  كـارگـران اعـلام               ٩٢ ماه  

در ايـن مـيـان طـبـقـه             ".... كرده انـد؛   
کـارگـر بـا تـوجـه بـه حـاشـيـه نشـيــن                     
بودنش، و دور نگاه داشته شـدنـش از         
تـمـامـي مـعـادلات تــعـيـيـن کـنـنــده                 
سياسي و اقتـصـادي ايـران، و فـقـدان             
نيـروي بـالـقـوه سـيـاسـي در تـعـيـيـن                    
رويکردهاي نوين سياسي، اقتـصـادي      
و اجــتــمــاعــي، بــا در نــظــر داشــتــن               
مصالح طبقاتي خود، اولـيـن گـزيـنـه           
براي تقـبـل سـنـگـيـنـي بـار تـمـامـي                    
فشارهاي موجود سـيـسـتـم سـرمـايـه            
داري بوده، و زندگي و معيـشـت آنـان         
به مثابه سيبلي قابل دسـتـرس، بـراي        
شليک نهايي سـرمـايـه داري خـواهـد              

 در مـقـابـل ايـن سـيـاسـت ضـد                   .بود
بـه مـثـابـه        کارگري، جنبش کـارگـري     

پوياترين جريان، و پيشروترين جنبـش   
سـکـوت    ايـران، هـيـچـگـاه        اجتماعـي 

نــنــمــوده، و نــظــاره گــر تــمــام عــيــار              
استثمار بيشرمانه سرمايه نـبـوده، و          
با طرح مطالبات برحق خـود، سـعـي          
در سازمان بخشيدن به ظرفـيـت هـاي       
واقعي مـوجـود درون طـبـقـه کـارگـر                
نموده است؛ تا در سايه آن راه را بـراي          
رسيدن به دنيايي عـاري از هـر گـونـه             
ستم طبقاتـي و اسـتـثـمـار انسـان بـه                 
دست انسان هموار ساخته، و زيربنـاي    
دنياي نوبنياد آزاد و برابر، و سـرشـار         
از رفاه و عدالت اجتمـاعـي را بـنـيـان            

ــا                   .نــهــد   در چــنــد ســال اخــيــر، و ب
فشارهاي اقتصاي بر گـرده       اوجگيري

توده رنجبران و زحمتـکـشـان، ظـهـور           
تشکلهاي کارگـري، بـا رويـکـردهـاي           
کــامــلــن طــبــقــاتــي، نــويــد افــقــهــاي           
روشنتري را در پـيـشـاروي مـبـارزات            
طبقاتي کارگران ايران نماياند؛ و خـبـر    
از وجود آلترناتيوي انسان مدار را بـا        
برخوردار بودن از بالاترين ظـرفـيـت و       

 کمـيـتـه    .پتانسيل را به همگان رساند    
هـمــاهـنــگــي بــراي کــمــک بــه ايــجــاد            
تشـکـلـهـاي کـارگـري، اتـحـاديـه آزاد                
کارگران ايـران، کـمـيـتـه پـيـگـيـري و                  
چندين تشـکـل راديـکـال و مسـتـقـل               
ديگر از جمله تشکلهايي هستنـد کـه         
در چند سال اخير، با متحول ساخـتـن       
فورم و شکل مبارزات کارگري،سطـح   
جنبش کارگري را ارتقاء بخشـيـده، و         
به نـحـوي آن را از رکـود و انـجـمـاد                     

ايـن     بـا ايـن وجـود       .  بيرون آورده انـد     
اخير، تاريخ پـر       تشکلها در چند سال 

فراز و نشيبي را پشت سر گذاشتـه، و      
مصائب فـراوانـي هـمـچـون تـهـديـد،                
تعقيب، زنـدان و حـتـي تـرور را نـيـز                  

امـا هـيـچـگـاه بـه           .  متحمل شده انـد    
آرمانهاي برحق طـبـقـه کـارگـر پشـت             
نکرده، و با آهـنـگـي رسـاتـر، مـارش             
اتحاد و همبستگي طبقاتي را طنيـن      

 اين تشکلها همواره بـا   .انداز کرده اند  
تــأکــيــد بــر تــغــيــيــر ســاخــتــارهــا و               
مناسباتِ ضد کـارگـري مـوجـود، و            
ايجاد بسترِ مناسب بـراي رهـايـي از             
ستم طبقاتي، نهايت اهتمـام خـود را           
ــا کــارگــران و                     ــد، ت ــرده ان بــه کــار ب
محرومان را به بهترين شيوه مـمـکـن       
از گردنه ها و تند پيچهاي مبـارزاتـي       
موجود برهانند، و آنـان را در نـبـرد                

امـا  .  تاريخ سازشان همراهي نـمـايـنـد       
مقابـل، سـيـسـتـم سـرمـايـه داري                در

ايران بنا به وظيفه طـبـقـاتـي اش، بـه               
ترفندهاي مختلفي متوسل مـيـشـود       
تا روزنه هاي موجود بر سـر جـنـبـش            
کارگري را مسدود نمايد؛ و هر گـونـه        
فرياد حق طلبانه اي را در گـلـو خـفـه            

بـازداشـتـهـاي     :  گواه ايـن ادعـا      .  نمايد
اخير فعالين کارگري سننـدج دقـيـقـن        
در راستاي اجراي همين سـيـاسـتـهـاي          
ضد کارگري بـوده، و مـهـر تـأيـيـدي                
ديگر بر تمامي برنامه هاي حـافـظـان       

وفــا  .ســرمــايــه در ايــران مــيــبــاشــد          
قادري، خالد حسيـنـي، عـلـي آزادي،          
حامـد مـحـمـودي نـژاد، بـهـزاد فـرج                 
اللهي و غـالـب حسـيـنـي از اعضـاي               
کميته هماهنگي براي کمک به ايجـاد        
تشکلهاي کارگري، و شـريـف سـاعـد           
پـنــاه عضـو اتــحـاديــه آزاد کــارگــران             
ايــران، تــنــهــا بــه جــرم عضــويــت در              
تشکلهاي کارگري، و دفاع از حـقـوق          
کارگران، و اعتراضِ بـه سـفـره خـالـي              

. آنان، بازداشت و محـبـوس شـده انـد          
فعاليني کـه بـا پـايـبـنـدي بـه اصـول                   
انساني طبقه کارگر، ثابت نمـوده انـد         
منافعـي جـداي از مـنـافـع کـارگـران                

بـا درک     .نداشته و نـخـواهـنـد داشـت         
اين واقعيتها، تنها سـوألـي کـه ذهـن            
هر انسـان آگـاه و وجـدان بـيـداري را                  
: مشغول خود مي سازد اين است کـه       

آيا دفـاع از نـان و مسـکـن و آزادي                   
کارگران و محرومان مستحق چـنـيـن        
عقوبتي مـي بـاشـد کـه ايـن عـزيـزان                 
              فــريــاد دچــار آنــنــد؟ مــگــر بــرآيــنــد
مســاوات و بــرابــري طــلــبــي ايــنــان              
موجب گستراندن عدالت اجتماعي و    
رفاه فراگير و همگانـي نـخـواهـد بـود           

 ... که اينچنين دربند و اسيـرنـد؟ و       

در پايان ما کارگران سنندج و حومه،     
ضمن پاي فشاري بر تمامي مـواضـع      
بـرحـق جــنـبـش کـارگـري، هــر گـونــه                
تعرض و تهاجمي به صفوف کارگـران        

خصوصن فعالـيـن   ( و فعالين کارگري  
را قوين مـحـکـوم      )  بازداشتي سنندج 

نموده، و خواستار آزادي فـوري و بـي           
. قيد و شرط تمامي آنـان مـيـبـاشـيـم             

لذا در راستاي ايجـاد چـتـر حـمـايـتـي             
براي کـارگـران و فـعـالـيـن کـارگـري،                 
پشتيباني و حمايت گسترده تـمـامـي        
تشـکــلـهــاي مـدافــع حــقــوق کــارگــر،           
سازمانهاي حقوق بشري و انسـانـهـاي     
آزاديخواه و برابري طـلـب، و تـمـامـي           
کارگران ايران و جهان را خـواسـتـاريـم؛       
تا در سايه آن کابـوس سـقـوط طـبـقـه            
کارگر ايـران بـه پـرتـگـاه نـابـودي، از                  
ــجــبــران زدوده             واقــعــيــت زنــدگــي رن

دامنه اين اعتراضات را بايـد  " ...شود
هر چه بيشتر با فراخوانهاي وسـيـعـتـر       

. در ســطــح جــامــعــه بــيــشــتــر كــرد              
موقعيت كنوني و ابراز وجود مردم و     
بخشهاي پيشرو از كارگـران در دفـاع         
از دستگير شدگان زمينه هاي مـادي     
ـــ اجــتــمــاعــي خــيــزشــهــاي تــوده اي             

. سازمانيافـتـه را فـراهـم كـرده اسـت              
دفاع و حمايت از اين كمپين و آزادي        
فوري دستگير شدگـان كـمـاكـان امـر            
دائمي مردم در شهرها و كـارگـران در       

 . مراكز كار و كارخانه ها است
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ

 مارس در شهر سليمـانـيـه    ١٩ در  
عــراق تــجــمــع اعــتــراضــي تشــكــل             
كارگران ساختماني اين شـهـر بـرگـزار           

اعتراض كـارگـران بـه جـلـسـات             .  شد
مشترك شهرداري و اتـحـاديـه زرد بـه          
اسم اتـحـاديـه كـارگـران سـاخـتـمـانـي                 

احزاب كردي و هـه      .  برگزار شده است  
رم كردستان اخيرا بمنظور مـمـانـعـت          
از ابــراز وجــود و طــرح مــطــالــبــات              
ــال در رشـــتـــه                   ــارگـــران راديـــكـ كـ
ساختمانسازي،  بـا بـرقـرار جـلـسـات             
رسمي با يك اتحـاديـه زرد كـه دسـت             
سـاز كــاربـدســتــان هــه رم كــردســتــان            

. است، تلاشـهـاي فـراوانـي كـرده انـد              
توطـئـه هـاي ضـد كـارگـري هـه ريـم                   
كردستان و ايجاد ممانعت در مقـابـل      
تشكل كارگران راديكال بايد از طـرف    
تشكلهاي كـارگـري و مـردم شـريـف               

كارگران .  شهر سليمانيه محكوم شود 
معترض و آگاه بـه مـنـافـع طـبـقـاتـي              
شان بايد مورد بيشترين حمايت قـرار     

 . گيرند
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــر                ٤  ــارگ ــک ک ــن مــاه ي  فــروردي

 ... نگاه هفته         

 ۷  صفحه 
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 ۶ از صفحه  
ساخـتـمـانـي در حـيـن کـار در شـهـر                    
مريوان بـه دلـيـل بـروز حـادثـه و در                   
فقدان امکانات ايمني جان خود را از         

اين کـارگـر اهـل روسـتـاي            . دست داد 
از توابع مريـوان بـه هـنـگـام          "  سياناو" 

کار از بلندي به پائين سـقـوط کـرد و              
متاسفانه در جريـان ايـن واقـعـه جـان              

 .باخت
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

گزارش راديو دويجه ويله از                 
 زبان فعال مدني ساكن مريوان                   

سـه زن در مــريــوان، يــک زن در               
سنندج و دو مرد در پيرانشهر در سـه     
ماه گذشتـه قـربـانـي قـتـل نـامـوسـي                 

 قتل ناموسي هـم در سـال       ۱۵ . شدند
.  در اهــواز روي داده اســت             ۱۳۸۸ 

پــرويــن ذبــيــحــي از روابــط ســنــتــي              
هـا     اين قتل"  پذيري جامعه"دار و   ريشه
ــد     مــي  ۱۸ (  مــارس       ۸ روز     .گــوي

زمان با روز جهـانـي زن،      و هم )  اسفند
يـک زن در شــهــر مــريــوان بــه دســت                

زعفران محمدي .  پدرش به قتل رسيد  
از هـمـسـرش جـدا شـده بـود و قصـد                   
ازدواج با مرد ديگـري را داشـت امـا           
خانواده او با اين مـوضـوع مـخـالـف             

اش   اين زن با مرد مورد علاقه   .بودند
کـنـد و بـا هـم بـه خـانـه او                       فرار مـي   

پدر مرد به پدر زعفران خبر .  روند  مي
پدر بـه    .  دهد که دخترش آنجاست  مي

رود و دخترش را با دسـت     آن خانه مي 
کـنـد؛ جـنـازه او را بـه                 خود خفه مـي    

برد و در مـيـدان          روستاي خودش مي 
ايـن  « کند که  روستا به همه اعلام مي 

 .«لکه ننگ را از دامنم پـاک کـردم          
پروين ذبيحي، کنشگر مدنـي سـاکـن       

گـويـد کـه           وـلـه مـي      مريوان، به دويچه 
ها قبل زير فشـار     پدر زعفران از مدت  

افکار عمومي بـوده و مـردم روسـتـا             
کشيدنـد     مدام دخترش را به رخ او مي 

گفتند دختر تو با وجود داشـتـن       و مي 
 فرزند بـا يـک پسـر جـوان ارتـبـاط                  ۵ 

 به گفته اين فعـال حـقـوق زنـان،         .دارد
 »جـامـعــه پـذيــري     « در آن مـنــطـقـه          

هاي ناموسي يکي از مشـکـلات       قتل
: اســاســي کــنــشــگــران مــدنــي اســت          

ــوان يــک مــنــطــقــه              «  ــامــلاً     مــري ک
درست است کـه شـهـر        .  ست اي  عشيره

است، منتها شهر ما در مرحلـه گـذر        
از سنت به مدرنيسم است و فـرهـنـگ     

هـا پـذيـراي         بومي منطقه خيلي وقـت  
ايــن مســئلــه هســت و مــردم فــکــر                

هـا آبـرويشـان         کننـد بـا ايـن قـتـل             مي
ها هم خانواده را بـه   خيلي.  گردد  برمي

هـا   کنند و البته خيلي قتل تشويق مي  
پـرويــن ذبـيــحــي بــه مــورد          «.هـم نــه   

هــا اشــاره      ديـگـري از ايـن نـوع قــتـل             
 سـالـه کـه از          ۱۲ کند؛ خـواهـري         مي

. اش حـاملـه شـده بـود          ساله۱۴ برادر  
خانم ذبيحي با پدر ايـن دخـتـر حـرف              
زده و به او گفته اين دو کودک هـر دو          
قرباني هستند اما پدر گفته مردم بـه       

اند تا در نـمـاز جـمـعـه          من فشار آورده  
هـا بـايـد         اعلام کـنـم کـه هـردوي ايـن            

 .سنگسار شوند
 

وقتي قانون از قتل ناموسي حـمـايـت       
کند کنشگران مدني و حقوقي بـا        مي

 قانون مجـازات اسـلامـي      ۶۳۰ ماده  
بر اسـاس ايـن       .  به خوبي آشنا هستند  

ماده قانوني هرگاه مردي زنـش را بـا         
مرد ديگري در بستر ببيند و علـم بـه         
عــدم مــخــالــفــت زن داشــتــه بــاشــد،            

مـاده   .تواند هردوي آنها را بکشد    مي
 قانون مـجـازات اسـلامـي نـيـز           ۲۲۰ 

تصريح کرده که پدر و جـد پـدري بـه                
خـــاطـــر کشـــتـــن فـــرزنـــد قصـــاص             

اين دو ماده قانوني راه را      .شوند    نمي
هـاي نـامـوسـي کـه اکـثـرا                براي قـتـل    

ــواده صــورت             تــوســط اعضــاي خــان
البته در   .  گيرند، باز گذاشته است   مي

کــنــار قــانــون، ســنــت و عــرف نــيــز               
مجازات قاتلان نـامـوسـي را دشـوار            

  .کرده است
پروين ذبيحي با تاکيد بر ايـنـکـه         
از مخالفان مـجـازات اعـدام اسـت و             
معتقد است کـه قـاتـل نـبـايـد اعـدام                

ايــنــجــا شــاکــي    « :  گــويــد     شـود، مــي   
خصوصي معمولاً بعد از پـدر، مـادر       

اگر مادر رضايت دهـد، قـاتـل        .  است
ــمــي     شــود و مــادر هــم             مــجــازات ن

معمولا با چشم گريان و دل خـونـبـار            
خواهد يـک     دهد چون نمي     رضايت مي 

مـدت     قتل ديگر يا يک زندان طولانـي    
اگر هم مـثـلا   .  در خانواده اتفاق بيفتد 

پدر يـا بـرادر مـقـتـول چـنـد سـال در                    
زندان بماند، در اثر فشار بيش از حـد        
ــيــان، مــخــصــوصــاً از ســوي              اطــراف
خانواده پدري، بالاخره مادر مـجـبـور        

در مـورد     «.شود رضـايـت دهـد        مي
ــيــحــي                ــن ذب ــروي ــقــش شــوهــران، پ ن

گويد شـوهـرانـي کـه خـود قـاتـل                    مي
کـنـنـده قـاتـل          نباشند معمولا تحريک  

گويد بسـيـاري از ايـن           او مي.  هستند
شــوهــران بــعــد از وقــوع قــتــلــي کــه               
احتمالا به تـحـريـک خـودشـان انـجـام               

کنند تـا بـا          شده، از قاتل شکايت مي 
گرفتن ديه او را بـبـخـشـنـد و از ايـن                   

در  .طريـق مـالـي هـم کسـب کـنـنـد                
اواسط زمستان گذشته نيز برادري در       

کشـد بـه ايـن            مريوان خواهرش را مي   
اتهام که با وجود داشتن شـوهـر و دو          
فـرزنـد، ارتـبـاطــات مــتـعـدد داشـتــه               

گـويـد ايـن           خانم ذبـيـحـي مـي         .است
برادر فعلا در زندان است امـا قـطـعـا              
آزاد خواهد شد چـون شـاکـي، پـدر و               
مادر خودش هستند و اگـر رضـايـت            

بيشتر شـدن   .شود  ندهند او اعدام مي 
هاي ناموسي در نبـود نـهـادهـاي          قتل

 ۱۳۹۱ مدني در سه ماه پاياني سـال     
تنها در شهـر مـريـوان و روسـتـاهـاي               
اطراف آن سه مورد قتل ناموسـي رخ      
داده که مقتولان زن بـودنـد؛ دو مـرد            
نيز در پيرانشهر قرباني قتل ناموسـي    

پروين ذبيحي ضمن اعلام ايـن   .شدند
هــا    کــنــد کــه ايــن          آمــار تــاکــيــد مــي     

مواردي هستند کـه او در جـريـانـش              
قرار گـرفـتـه و مـمـکـن اسـت تـعـداد                   

هـا     هاي نـامـوسـي از ايـن            واقعي قتل 
ايــن فــعــال مــدنــي        .بــيــشــتــر بــاشــد    

گويد تا چند سال پيش تعداد ايـن        مي
ها در منطقه مريوان کـمـتـر شـده           قتل

بود و علت اين امـر نـيـز بـه نـظـر او                    
فـعــالــيـت نــهــادهـاي مــدنـي در ايــن               

قبلاً ما در اعتراض به « :  منطقه بود 
هــاي زيــادي      هــا فــعــالــيــت      ايــن قــتــل   

داشتيم و براي اولين بار در اعـتـراض        
هـا در روسـتـاهـاي            به ايـن نـوع قـتـل         

حـتـي   .  مريوان جلسـه بـرگـزار کـرديـم          
ها به خاطر ايـنـکـه از لـحـاظ               خانواده

اجـتـمـاعـي زيـر سـؤال نـرونـد، کـمـي                   
ولـي بـه خـاطـر         .  کـردنـد     احتياط مـي  

شرايط ويژه کنوني که دست و بال مـا        
مثل گذشته باز نـيـسـت، تـعـداد ايـن              

او  .«ها افزايش پيدا کـرده اسـت         قتل
هـا      گويد تا چند سال پيش وبـلاگ        مي

هاي زيـادي در ايـن مـنـطـقـه                و سايت 
کردند و به محض اينـکـه        فعاليت مي 

افـتـاد، دربـاره آن             قـتـلــي اتـفــاق مـي        
کردند و اعتـراضـات      رساني مي  اطلاع

هـا     ايـن .  دادنـد      مدني را سـامـان مـي        

روي افــکـار عـمــومـي مـردم تـاثــيــر               
گذاشت به طوري که به گـفـتـه وي          مي

کساني که ممکن بود دست به چنـيـن    
اعمالي بزننـد، از تـرس اعـتـراضـات             

شـان    اجتماعي و اينکه خود و خانواده    
نــمــا نشــونــد، از ايــن کــار               انــگــشــت 

پـرويـن ذبـيـحـي         .شدنـد   منصرف مي 
زدن با خانواده يـک   خود از طريق حرف   

دختر و تـاکـيـد بـر ايـنـکـه اگـر قـتـل                     
ــگــيــرد، خــانــواده در پــي               صــورت ب

نـمـا      اعتراضات اجتـمـاعـي انـگـشـت         
خواهد شد، توانسته جلوي وقوع قتل       

قــتــل نــامــوســي فــقــط         .را بــگــيــرد   
از .  مختص کـردسـتـان ايـران نـيـسـت            

پيرانشهر و بانه و مهاباد و سنندج تـا   
مريوان و اهواز و کـردسـتـان عـراق و             
ترکيه، زنان قرباني روابـط سـنـتـي و              

بـر اسـاس گـزارش        .  اي هسـتـنـد      قبيله
نيروي انتظامي جمـهـوري اسـلامـي،          

 در شـهـر اهـواز          ۱۳۸۸ تنها در سال    
.  زن قرباني قتل نامـوسـي شـدنـد      ۱۵ 

بـر اســاس هــمــيـن گــزارش، در ســال              
 زن قربـانـي   ۳۴۰  در کل ايران ۱۳۹۰ 

بـيـشـتـر ايـن        .  قتـل نـامـوسـي شـدنـد          
هــا در مــنــاطــق کــردســتــان و               قــتــل

پـرويـن    .خوزستان اتفاق افتـاده اسـت      
 تـا    ۱۹۹۲ گويد از سـال             ذبيحي مي 

 در کردستان عراق پـنـج هـزار      ۲۰۰۱ 
عراقي، کشـتـه شـده، خـودسـوزي            زن

به گفته ايـن    .  اند  کرده و سنگسار شده  
هـا      فعال زنان، بسياري از خـودسـوزي        

ــواده صــورت                   ــان ــبــار خ ــه اج ــز ب ــي ن
بـه عـنـوان مـثـال در يـک               .  گـيـرد      مي

مـــورد دخـــتـــري در ســـنـــنـــدج بـــا               
پسـرش بـه سـانـدويـچ فـروشـي                دوست

رود؛ پدر دختر بـعـد از ديـدن ايـن               مي
صــحــنــه او را وادار بــه خــودســوزي              

ــيــز            .کــنــد      مــي در مــوارد ديــگــر ن
هاي خانواده، دختـر را بـه        گيري  سخت

يکـي  . دهد سمت خودسوزي سوق مي 
از مواردي که خانم ذبيحي در مـورد        

گـويـد،      آن با دويچـه وـلـه سـخـن مـي               
اي بـه نـام          سـالـه    ۱۳ مربوط به دختر    
وي يک هفته قـبـل     .  پريا رحمتي است  

از قتل زعفران مـحـمـدي در مـريـوان             
پـدر و مـادر        .خودسوزي کرده اسـت    

 ساله از هـم جـدا شـده            ۱۳ اين کودک  
ــد  ــودن ــي               .  ب ــدگ ــدرش زن ــا پ او کــه ب

کرده، هيچ گونه آزادي نداشتـه بـه          مي
طـــوري کـــه حـــتـــي لـــبـــاســـش را                 

توانسته خودش انتـخـاب کـنـد و            نمي
اجازه ديدار با مادرش را هم نـداشـتـه            

نـهـايـت دسـت بـه            اين دختر در .  است
پـرويـن ذبـيـحـي         .زنـد    خودسوزي مي 

کساني که به محل رفـتـه   « :  گويد  مي
کردند که اين دخـتـر       بودند تعريف مي  

ــار کــبــريــت آتــش زده و                   چــنــديــن ب
دوروبرش پر از چـوب کـبـريـت بـوده؛             

ــده يــا دلــش               حــالا يــا مــي         ــرســي ت
خواسته کسي بيايد و جلـويـش را           مي

هـا را آتـش          مدام اين کبـريـت  .  بگيرد
زده و خـامـوش کـرده و بـالاخـره هـم                  

 .«ســــوزانــــد        خــــودش را مــــي            
پروين ذبيحي در کنار ساير عوامل،        
حـاکـم بـر بـرخـي          "  اي   روابط عشـيـره   " 

هــاي    مـنــاطـق را عـلــت وقـوع قــتـل              
در ايـن مـنـاطـق       « :  داند  ناموسي مي 

اگــر .  زنــد   عشـيــره حــرف اول را مــي          
رئيس عشيره گفت اين زن بايد کشتـه      

مـنـتـهـا در       .  شود، بايد کشـتـه شـود        
کردستان ايران رئيس عشيره نـيـسـت،      
اينجا رئيس خانواده است؛ پدر اسـت،    
پسر است، برادر است، پسرعـمـوسـت        
و مردهاي نزديک فاميـل کـه فـرمـان            

 .»کنند  قتل زن را صادر مي
ــ                                                        ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ

ــده اي             ــي پــدي كــودكــان خــيــابــان
در اثـر    .  اجتماعـي و زاده فـقـر اسـت            

گراني و بيكارسـازي هـاي وسـيـع در             
شــهــرهــاي ايــران هــر روز بــر تــعــداد              

 در   . كودكان خياباني افزوده مـيـشـود     
ايران هيچ آمار رسـمـي و دقـيـقـي از                
کـودکــان کــار و يـا کــودکــان کــار و                 

بعضي از فعـالان  .  خيابان وجود ندارد  
حقوق کودک، آمار کودکان ايـرانـي و          

 ٧ افــغــانــي مشــغــول بــه کــار را تــا                
در سـال  "  هرانا. "ميليون ذکر کرده اند 

 به نقل از سازمان جهاني کـار  ١٣٨٩ 
 کـودک    ٧٠٠  ميليـون و      ٥ نوشت که  

 بـر طـبـق        .در ايران مشغول به کـارنـد      
 ٣   بـيـش از         ٩٠ آمار دولت در سـال      

ميليـون کـودک از چـرخـه تـحـصـيـل                  
 شـعـر زيـبـاي نـاهـيـد              .خارج بوده اند  

وفايي در سرآغاز نوروز و با تـلاش و         
و "  سـرپـنـاه   " و   "  امنيت" مبارزه براي     

بـه  "  سفره هفت سـيـن  " و "  پايان سرما" 
.  كودكان خـيـابـانـي تـقـديـم مـيـشـود               

البته با اميد به رهايي و دنيايي بهتـر      
 ! و پيام هاي شادباش آرزوي بهترينهـا       
ــه مــــا                         ــد کــ ــويــ ــي گــ ــي مــ  کــ
ــم                  ــداريـ ــن نـ ــيـ ــت سـ ــفـ ــره هـ ــفـ  !سـ

ــا ســيــن         ــان       » ســقــوط « ب   در خــيــاب
  خيابان»سوزناک« »سرماي»

  خـــالـــي از نـــان          » ســـفــره اي    »
«ــه   شـــــوم مـــــامـــــوران           » ســـــايـــ
   عـــــابــــــران       » ســـــرزنشـــــهـــــاي   »

ــان        » صـــداي« و بـــا           بـــي صـــدامـ
 !سفره هفت سين مي چيـنـيـم    هر سال 

. . . . . . . . . . . . . . . 
بـاز بـا آرزوي سـقـفـي از               و هـر سـال      

و خانه اي پر از مـحـبـت سـال         امنيت
 .*ما هم تحويل مي شود

 ... نگاه هفته         
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 ۱ از صفحه  
سکوت نـنـمـوده، و نـظـاره گـر تـمـام                  
عيار استثـمـار بـيـشـرمـانـه سـرمـايـه                
نبوده، و بـا طـرح مـطـالـبـات بـرحـق                 
خود، سعي در سازمان بـخـشـيـدن بـه            
ظرفيتهاي واقعي موجود درون طبقـه    
کارگر نموده است؛ تا در سايه  آن راه         
را براي رسيدن به دنيايي عاري از هـر       
گونه ستم طبقاتي و استـثـمـار انسـان           
بـه دســت انسـان هـمــوار سـاخــتـه، و                 
زيربناي دنياي نوبنياد آزاد و برابـر، و     
سرشار از رفاه و عدالت اجتـمـاعـي را       

 .بنيان نهد
 

در چند سال اخير، و با اوجگيـري     
فشــارهــاي اقــتــصــاي بــر گــرده تــوده           
رنــجــبــران و زحــمــتــکــشــان، ظــهــور           
تشکلهاي کارگـري، بـا رويـکـردهـاي           
کــامــلــن طــبــقــاتــي، نــويــد افــقــهــاي           
روشنتري را در پـيـشـاروي مـبـارزات            
طبقاتي کارگران ايران نماياند؛ و خـبـر    
از وجود آلترناتيوي انسان مدار را بـا        
برخوردار بودن از بالاترين ظـرفـيـت و       

 .پتانسيل را به همگان رساند
کميته هماهنگي بـراي کـمـک بـه           
ايجاد تشکلهاي کـارگـري، اتـحـاديـه           
آزاد کارگران ايران، کميته پيگـيـري و        
چندين تشـکـل راديـکـال و مسـتـقـل               
ديگر از جمله تشکلهايي هستنـد کـه         
در چند سال اخير، با متحول ساخـتـن       
فورم و شکل مبارزات کارگري،سطـح   
جنبش کارگري را ارتقاء بخشـيـده، و         
به نـحـوي آن را از رکـود و انـجـمـاد                     

بـا ايـن وجـود  ايـن             .  بيرون آورده انـد    
تشکلها در چند سال  اخير، تاريخ پـر      
فراز و نشيبي را پشت سر گذاشتـه، و      
مصائب فـراوانـي هـمـچـون تـهـديـد،                
تعقيب، زنـدان و حـتـي تـرور را نـيـز                  

امـا هـيـچـگـاه بـه           .  متحمل شده انـد    
آرمانهاي برحق طـبـقـه کـارگـر پشـت             
نکرده، و با آهـنـگـي رسـاتـر، مـارش             
اتحاد و همبستگي طبقاتي را طنيـن      

 . انداز کرده اند
 

اين تشکلها همواره با تـأکـيـد بـر          
تغيير ساختارهـا و مـنـاسـبـاتِ ضـد              
کــارگــري مــوجــود، و ايــجــاد بســتــرِ           
مناسب براي رهايي از ستم طبقاتـي،        
نهايت اهتمام خود را به کار برده انـد،      
تا کارگران و محرومان را به بـهـتـريـن       
شيـوه مـمـکـن از گـردنـه هـا و تـنـد                      
پيچهاي مبارزاتي موجود بـرهـانـنـد،      
و آنــان را در نــبـرد تــاريـخ ســازشــان                

امـا در مـقـابـل ،           .  همراهي نـمـايـنـد     
سيستم سـرمـايـه داري ايـران بـنـا بـه                 

وظيفه طبقاتـي اش، بـه تـرفـنـدهـاي              
مختلفي متوسل مـيـشـود تـا روزنـه             
هاي موجود بر سر جنبش کارگري را     
مسدود نمايد؛ و هر گونه فـريـاد حـق           

گـواه  .  طلبانه اي را در گلو خفه نمايـد     
بازداشتهاي اخيـر فـعـالـيـن        :  اين ادعا 

کارگري سنندج دقـيـقـن در راسـتـاي             
اجراي همين سياستهاي ضد کارگـري      
بوده، و مهر تأييدي ديگر بر تـمـامـي        
برنامه هاي حافظان سرمايه در ايـران       

 .مي باشد
 

وفا قادري، خالد حسينـي، عـلـي       
آزادي، حامد محمـودي نـژاد، بـهـزاد           
فــرج الــلــهــي و غــالــب حســيــنــي از              
اعضاي کميته هماهنگي براي کـمـک      
به ايجاد تشکلهاي کارگري، و شريـف   
ــنــاه عضــو اتــحــاديــه آزاد                ســاعــد پ
کارگران ايران، تنها به جـرم عضـويـت       
در تشـکـلـهـاي کـارگـري، و دفـاع از                 
حقوق کارگران، و اعتـراضِ بـه سـفـره            
خالي آنان، بازداشت و محبـوس شـده      

فعاليني که با پايبندي بـه اصـول     . اند
انساني طبقه  کارگر، ثابت نموده انـد     
منافعـي جـداي از مـنـافـع کـارگـران                

 .نداشته و نخواهند داشت
 

با درک ايـن واقـعـيـت هـا، تـنـهـا                
سـوألـي کـه ذهـن هـر انسـان آگـاه و                     
وجدان بيداري را مشـغـول خـود مـي             

آيا دفـاع از نـان و         :  سازد اين است که 
مسکن و آزادي کارگران و محرومـان        
مستحق چنين عقوبتي ميبـاشـد کـه         
             اين عزيزان دچار آنند؟ مـگـر بـرآيـنـد
فرياد مساوات و برابري طلبـي ايـنـان        
موجب گستراندن عدالت اجتماعي و    
رفاه فراگير و همگانـي نـخـواهـد بـود           

 ...که اينچنين دربند و اسيرند؟ و 
در پايان ما کـارگـران سـنـنـدج و              
حومه، ضمن پاي فشاري بر تـمـامـي          
مواضع برحق جـنـبـش کـارگـري، هـر            
گونه تعرض و تهـاجـمـي بـه صـفـوف               
کـــارگـــران و فـــعـــالـــيـــن کـــارگـــري             

ــي             (  ــازداشــت ــيــن ب ــعــال خصــوصــن ف
را قوين محـکـوم نـمـوده، و         )  سنندج

خواستـار آزادي فـوري و بـي قـيـد و                  
لـذا در    .  شرط تمامي آنان مي باشـيـم   

راستاي ايـجـاد چـتـر حـمـايـتـي بـراي                 
کــارگـــران و فـــعـــالـــيــن کـــارگـــري،             
پشتيباني و حمايت گسترده تـمـامـي        
تشـکــلـهــاي مـدافــع حــقــوق کــارگــر،           
سازمانـهـاي حـقـوق بشـري و انسـان                
هـاي آزاديــخـواه و بـرابــري طــلـب، و                
تـمـامــي کــارگـران ايـران و جــهـان را                 

خواستاريم؛ تـا در سـايـه آن کـابـوس                
سقوط طبقه کارگر ايـران بـه پـرتـگـاه             
نابودي، از واقعيت زنـدگـي رنـجـبـران         

 ...زدوده شود
 زنده باد جنبش راديکال و    

 پيشرو طبقه کارگر 
 جمعي از کارگران سنندج     

  ۳/۱/۱۳۹۲ _و حومه

 

اختر كمانـگـر چـنـد مـاه قـبـل                
اعلام كرده بـود كـه قصـد انـتـشـار                
كتابي در مورد رفـيـق جـانـبـاخـتـه               

مـنـتـشـر خـواهـد         "  صديق كمانگـر  " 
در اينجا خاطـره اي كـوتـاه از          . كرد

را "  صـــديـــق كـــمـــانـــگـــر    " رفـــيـــق    
اما قبل از وارد شدن بـه     .  مينويسم

نوشتن اين خاطره كوتاه چند نـكـتـه        
 .از نظر من ضروري است

 
انتشار كتاب در مـورد رفـيـق            

كار بسـيـار ارزنـده      "  صديق كمانگر" 
در تـاريـخ     .  و قابـل سـتـايـش اسـت          

جــنـــبـــش كـــمـــونــيـــســـتـــي ايـــران           
صـديـق   " كمونيستهاي انقلابي مثل  

. جـايـگـاه ويـژه اي دارنـد           "  كمانـگـر  
يـــكـــي از     "  صـــديـــق كـــمـــانـــگـــر     " 

كمونيستهاي انقلابي بود كه عـمـل       
و فكر كمونـيـسـتـي را بـا پـراتـيـك                 

او از زمـره      .  دخالتگر بكار ميـبـرد    
كادرهاي جنبش كمونيسـتـي ايـران         
است كه بقدرت سياسي، و مـيـدان           
عمل فعاليـت انـقـلابـي كـارگـران و              

. مردم ناراضـي جـنـبـه عـمـلـي داد              
رفيق صديـق كـمـانـگـر را بـايـد در                 
متن تقابل جبهه هاي نبرد ارزيـابـي     

او محـصـول تـلاقـي دو رونـد            . كرد
سـازش و    .  سياسي ـ اجتماعـي بـود      

تن دادن به حملات لجام گسـيـخـتـه        
يك نظام مسلح و هار تـازه بـقـدرت         

ضحاك مانندش "  عطش"رسيده كه  
ــردن                    ــي كـ ــدانـ ــار و زنـ ــتـ در كشـ
كمونيستها و انقلابيون شـروع شـده        
بود، و روند دفاع از دسـتـاوردهـاي           
راديكال انقلاب روندي كـه حـزب و          
قدرت سياسي را به محك آزمـايـش    

. و پــراتــيــك اجــتــمــاعــي گــذاشــت          
و همه چـيـز در       !  دخالتگري انقلابي 

خدمت قدرت سـيـاسـي، جـنـگ و              
نبرد و نهراسيدن از اشتباه در عـمـل      

صديق كمانگـر بـه     .  اجتماعي، بود 
ايـن رونـد و نـبـرد انـقـلابـي تـعـلــق                    

 .و در راس آن قرار گرفت. داشت

در ســالــهــاي قـبــل از انــقــلاب           
مـحـفـل مـا جـمـع           .   بـوديـم    ١٣٥٧ 

مبارزين كمونيست در شهر مريوان     
بـراي  .  فعاليتش را آغـاز كـرده بـود          

خانواده مـا مشـكـلـي پـيـش آمـده               
ــود ــي              .  ب ــلاب ــق ــز و ان خــواهــر عــزي

راديكـال عـزيـزه نـوديـنـيـان در اثـر                 
جدايي از هـمـسـرش هـمـراه كـودك               
خردسالش كه كمتر از يكـسـال سـن          
داشت به نزد ما از شـهـر سـراب بـه               

او فــرزنــد    .  مــريــوان بــرگشــتــه بــود      
در .  عزيزش را با خودش آورده بـود       

جريان مراحل طلاق و امور قانونـي        
آندوره ما بـه وكـيـلـي دلسـوز نـيـاز                

رفــقــاي عــزيــزم    .  حــيــاتــي داشــتــيــم   
مجيد حسيني و رئوف كهنه پوشي  

رفيق رئوف كهنه پوشي در جريـان    ( 
حمله بـه مـقـر مـزدوران مـحـلـي و                 

 ٢٣ عناصر احمـد مـفـتـي زاده در              
و )   جــانــبــاخــت   ١٣٥٨ تــيــر ســال      

عبداالله كهنه پوشي با رفيق صديـق   
صديق در   .  كمانگر در تماس بودند   

آن ســـالـــهـــا در رشـــتـــه حـــقـــوق                
تحصيلاتش را بپايان رسانده بـود و     

. در شهر سنندج دفتر وكالت داشت    
مجيد حسـيـنـي كـه از نـزديـك بـا                   
مسائل و مشكلات خـواهـرم آشـنـا         
بود، در ارتباط با مساله جـدايـي و         
حق حضانت و نگـهـداري از فـرزنـد             
عزيزه با صديق كـمـانـگـر صـحـبـت            

تا ايندوره مـن از كـانـال          .  كرده بود 
مجيد و رئوف و تعقـيـب مـقـدرات          
دروني رفقاي كومه له در آن سـالـهـا      

شـنـاخـتـه شـده        "  تشـكـيـلات   " كه به   
در هــر حــال      .  بــودنــد، آشــنــا بــودم      

صديق كمانگر وكالت و پـيـگـيـري           
امورات قـانـونـي فـرزنـد عـزيـزه را                

او در كمـال صـمـيـمـيـت         .  قبول كرد 
ايـن پـرونـده را بـه پـايـان رسـانـد و                     
موانع اداري و قانوني فرزند عـزيـزه         

كارهاي رفـيـق صـديـق         .  را حل كرد 
و .  كمانگر بشكل رايگان انجام شـد   

البته در آن دوره سخت ما تـوانـايـي       

پرداخت پول و پيگيري ايـن پـرونـده          
رفيق صـديـق بـا كـمـال          .  را نداشتيم 

خوشرويي و با روحيه اي انساني بـه      
ايـن فـداكـار و ايـن           .  كمك مـا آمـد     

همه صميميـت او در خـانـواده مـا              
پدر و مادر، خواهر و   .  ماندگار شد 

برادرانم، اقوام و وابسـتـگـانـمـان از             
اين تاريخ ببعد بـا يـك شـخـصـيـت               
محبوب و انقلابي و هوشيار آشـنـا         

و در تمام طـول حـيـات او و          .  شدند
در دوره اي كه او در شـهـر سـنـنـدج            
فعاليت ميكرد، از او پشتيبـانـي و         

 .دفاع ميكردند
 

ــيــتــهــاي            يــاد عــزيــزش، فــعــال
انقلابي و كمونيستي اش براي نسل     
جـوان امـروز و بـراي آيـنـده قـدرت                 
گيري كمونـيـسـتـهـا آمـوزنـده و بـا                

 .!ارزش است
 

 ٢٠١٣  مارس ٢٦ 
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 فعاليت در تشکيلات تهران             ٣ 
فعاليت و زندگي جـديـد را        ادامه  

 ۵۹ در تــهــران و در تــابسـتــان ســال               
ابتدا بـه مـنـزل يـکـي از              .شروع کردم 

بستگان نزديکم که سالها در تهـران و     
در يک مجتمع کارگـري زنـدگـي مـي            

 . موقتا اسکان پيدا کردم. کرد رفتم 
تلاش براي برقراري ارتباط با رفقايـي      
که در تشکيلات تهران فعالـيـت مـي          

ايـن تـلاش      . کردند در دستورگذاشتم 
بلاخره به نتيـجـه رسـيـد و بـر حسـب                 
تصادف يکي از ايـن فـعـالـيـن کـه از                 
بچه هاي سنندج و از هم محلي هـايـم    
بود را پيدا کردم و هديگر را ملاقـات    

ايشـان در هـمـيـن مـجـتـمـع                . کرديـم 
کارگري سرپرستي بخش از آنجا را بـر     

توسط او به تشکـيـلات    .عهده داشت 
تهران وصل شدم و مرتبا نشـريـات را       
دريــافــت مــي کــردم و از اخــبــار و                 

امـا هـنـوز      . رويداها مطلع مـي شـدم       
 . فعاليت عملي مشخصـي نـداشـتـم        

ازمن خواسته شد که بـايـد در جـائـي              
تا هـم بـا مـردم در            (  کاري پيدا کنم    

تـمـاس بـاشــم و هــم مــحـمـلــي بــراي                 
پوشش فـعـالـيـتـهـاي تشـکـيـلاتـي ام                

ايـن سـبـک و روش کـامـلا               ) . باشد
درست و بجا بـود و مـي بـايسـت در              
ظرفيت پوششهاي واقعي اجـتـمـاعـي        

امـري  .  و کاري، به فعاليـت پـرداخـت        
که بخاطر ناديده گرفـتـن آن از طـرف             
سازمانها و جريانات چپ واپوزسيـون      
آن دوره که بصورت مـحـافـل و خـانـه            
هاي تيمي مخفي کـار مـي کـردنـد،              
سبب بـازداشـتـهـا و دسـتـگـيـريـهـاي                 

مدتي را بيکـار و در       .زيادي شده بود  
عـلافـي    . منزل فاميلم اقامت داشتم   

من که هنوز دستم به شغلي بند نبـود     
براي نيروهاي گشتي رژيم که سر گـرم        

 ٦٠  خـرداد      ٣٠ طرح و تدارک يورش     
از .  بودند، بـرايـم نـگـران کـنـنـده بـود               

سوي ديگراينکه هـنـوزبـرنـامـه ريـزي           
شده و بطور سازمانيافته فعاليـتـم در        
تشـــکـــيـــلات تـــهـــران آغـــاز نشـــده            
بود،اينها و مسايل مـتـعـدد ديـگـري           
شرايط سختي را بـرايـم ايـجـاد کـرده               
بود مدتـي را در کـانـون سـوارکـاران               
سرگرم بودم با کـارگـران زيـادي آشـنـا           

شدم و روابط نزديکي را با آنها برقرار       
کارگران اين مجتـمـع عـمـومـا         . کردم

ــه هــايــي کــه از                     در يــک ســري خــان
هيچگونه استانداري برخـوردار نـبـود        

مثلا در قسـمـتـي      . زندگي مي کردند 
از محوطه اين مجتـمـع، يـک تـوالـت             

 ۷ درست کرده بودنـد کـه نـزديـک بـه                
بـا   .کـردنـد    خانوار از آن استفـاده مـي       

دو نفر از سـاکـنـان مـحـل کـه رابـطـه                  
بسيار نزديکي با آنها داشتم صحـبـت     
کردم و گفتـم فـعـلا مـن کـار ثـابـتـي                  
ندارم و اگر در روزهاي تعطيل به مـن      
کمک کنيد ميـتـوانـم بـا کـمـک شـمـا                 
 حمام و دستشويي اضافي درست کنم

از آنــجــا کــه از نــوجــوانـي در کــار                .
ساختـمـانسـازي کـار کـرده بـودم، تـا                
حدي تجربه و اعتماد بـنـفـس لازم را             
داشتم که براي راه اندازي و اتمـام ايـن        

ــم شــد             ــق خــواه ــن    .  کــار مــوف از اي
خوشحالي شـد و آنـهـا           پيشنهاد ابراز 

نيز با خـوشـحـالـي آمـادگـي خـود را                 
ــود      ــمـ ــلام نـ ــل        . اعـ ــايـ ــد وسـ ــريـ خـ

ساختماني، از جمله آجر، سيمان، گـچ      
بطـور  .  کار را تهيه کردند و ابزار آلات 

خانوادگي روزانـه هـمـگـي در قـالـب               
کارگر کمک مي کردند و هـمـيـن امـر         
 به تحقق پـيـوسـت و کـار احـداث دو               

بـيـش   دستشويي و دو حمام تقريبا در    
 .به اتمام رسيداز دو هفته 

نکته  جالب اين بود بعد از اتـمـام    
اين پروژه که براي انـجـام آن داوطـلـب          
شده بودم، آنها مبلغي پول که دقـيـقـا        

. يادم نيست چقدر بـود بـرايـم آوردنـد           
گفتم اين کار را مـن خـودم خـواسـتـم               
ــابــت آن                     ــنــکــه ب ــه اي ــم ن ــجــام ده ان

را   ايـن کـار     . دستمزدي از شما بگيرم 
نـتـايـج     . من دوستانـه انـجـام داده ام          

همين اتفاق سبـب بـالا رفـتـن هـرچـه               
بيشتر اتوريتـه مـن در مـيـان آنـهـاو                 

جاييـکـه روابـط        ساکنين محل شد تا  
از ايـن   . نزديک و گرمتري بوجود آمد 

مقطع به بـعـد بـا بـوجـود آمـدن ايـن                   
بـراي آنـان       اعتماد، صحبت هاي مـن    

متاسفانـه کـار      . گيراتر و پذيراتر بود 
در اينجا براي من ادامه دار نـبـود و              

توانسـتـم     بعد از دو سه هفته بيکاري،  
در شـرکـت مـجـديــان نـو در شـهــرک                 
آزادي حــوالـي شـهــرک اکـبــاتـان کــار              
جديدي را در بخش کانل کشي کـولـر         

چهار مـاه در ايـن شـرکـت            .بيارم  گير
در اينجا نيـز بـا کـارگـران          . کار کردم 

ــخــاطــر                    ــا شــدم امــا ب ــادي آشــن زي
کارفرما و اينـکـه رابـطـه         مشکوکيت

من با کارگران بـرايـش قـابـل تـحـمـل               

نبود و آنرا تحريک آميز مـي دانسـت          
بازداشت و مـجـددا         مرا از ادامه کار   

چنانکه پيشتر گفتم ايرج   .بيکار شدم 
فرجاد با استفاده از وسيله نقـلـيـه اش        
که يک کاميون بود و در يـک شـرکـت           

ترانـزيـت بـه انـتـقـال کـالا                حمل ونقل 
هاي تجارتي مشـغـول بـود، بـه مـن                
اطلاع داد که بخش دفتري تـرمـيـنـال         

ميـدان دروازه غـار         حمل و نقل که در 
حوالـي مـيـدان شـوش و در جـنـوب                 
تهران قرار داشت به يک نفر کـارگـردر           

کـالا هـا       بخش قيمـت گـذاري کـرايـه         
من هم از ايـنـکـه داره           . احتياج دارد 

شغلي گيرم مياد  خوشحال و راضـي       
 .به استقبال کار جديد رفتم

در اين شرکـت اسـتـخـدام شـدم و             
بتدريج در محل جديد خـيـلـي سـريـع            
کار را ياد گرفتم و يـکـي از کـارگـران            

حمل و نقل کار مـي    شاغل در شرکت  
کرد، در منزل خـود کـه در نـزديـکـي               
محل کارم قرار داشت، اطـاقـي را بـه         
من کرايه داد وبتدريج، هم از نظـرکـار    

هم از نـظـر فـعـالـيـت در              و سکونت و  
تشکيلات تـهـران سـروسـامـان پـيـدا              

تا مقطع حمله رژيم به احزاب و     . کردم
 خـرداد    ٣٠ سازمانهـي سـيـاسـي در           

، در ايــن شــرکــت بــه کــار              ٦٠ ســال   
 .بودم مشغول

مـوقــعـيــتـم از هـر نـظــر در ايــن                 
درآمــد نســبــتــا    .  شـرکــت خــوب بــود      

خـوبــي داشــتـم و عـلاوه بـر تـامــيــن                 
زندگي خودم، هم به تشکيـلات وقـت       

مـيـکـردم و هـم           در تهران کمک مالي   
براي خانواده ام در سـنـنـدج هـر مـاه                
مبلغي را بعنوان کـمـک خـرجـي مـي              

بعدها و بتدريج در پـروسـه      . فرستادم
کــار،بــتــدريــج ايــن مــحــل را بــطــور             

بـه مـرکـز        ابتکاري و از سـر ضـرورت       
تـدارکــات بــراي تشــکــيــلات عــلــنــي         

بســـيـــاري از       .  تـــبـــديـــل کــــرديـــم        
نــيــازمــنــديــهــاي بــخــش عــلــنــي در            
کردستان در تـهـران و شـهـرسـتـانـهـا                 
تامين و از طريق شرکت حمل و نـقـل       
بصـورت مــخـفــي و بــا پـوشــشــهــاي             
اجتماعي به مناطق آزاد در کردستان       

دو مسئله در اين .   منتقل مي کرديم 
بـرايـم     مدت و در شرکت حمل و نـقـل        
اول  . بسـيــار مـهــم و بـرجســتــه بــود            

اينکه کارگراني در اين شـرکـت بـکـار        
 اشتغال داشتند که تـا حـدودي سـوژه           
مناسبي براي پيشبرد آن تلاشـي بـود       
که بخاطر آن همه چيز زندگيم عـوض        
 شـده بـود و دوم فـعــالـيــت ســيـاســي                
تشکيلاتي سازمانيافته و مـتـشـکـل        

ــيــشــبــرد و تــحــقــق اهــداف                 بــراي پ
کمونيستي و همچنين انجـام عـمـلـي          

ــفـــي در       ــايـ ــيـــن           وظـ ــهـــت تـــامـ جـ
نــيــازمــنــديــهــاي بــخــش عــلــنــي در            

از ايـن مـحـل بـراي آمـد               . کردستـان 
 ورفت کـادرهـاي بـالاي کـومـه لـه و                
اتحاد مبارزان کمونيست به مـنـاطـق      
آزاد کردستان و بلعکس نيز به خـوبـي       

 .استفاده ميشد
بزودي در ميـان کـارگـران رابـطـه            

ايـن   . بسيار نزديکي را بـرقـرار کـردم        
رابـطـه تـاثــيـر بسـزايـي در شــنـاخــت                 

کارگران و استثماري کـه    بيشتر من از 
 . از آنــهـا مـيــشـد بـرجــاي گــذاشـت              

کارگران شرکت که در قسـمـت حـمـل            
کار مـي      ونقل تهران و به غرب کشور 

نفر تجاوز نـمـي     ۱۵ الي  ۱۰ کردند از  
کرد اما بخش جنوب و شمال نيز هـر          

داشت و در     يک در همين سطح کارگر  
نـفـر کـارگـر را           ۴۰ الي     ۳۵ مجموع  

کـار ايـن کـارگـران،         .  شامل مـي شـد     
 حمل و انتقال کـالاهـاي تـجـارتـي بـه              

کاري سـخـت و       .  داخل کاميونها بود  
. طـاقـت فـرسـا را انـجـام مـي دادنـد                  

صحبتهاي زيادي از بي حقـوقـي آنـان        
طبقه کارگـر اسـتـثـمـار شـونـده               و کل 

 . مابين من و آنها صورت مي گرفت
عمدتا از اين صحبت مـي کـردم کـه              

کار شما نباشـيـد کـارفـرمـا          اگرنيروي
اين همه ثروت و دارائي را نمي تـوانـد       

ــا ايــن           . صــاحــب شــود    هــم زمــان ب
کـارگـران نسـبـت بـه           صحبتها بود که 

ميزان دستمزد دريافتي در قبـال کـار          
سخت و طاقت فرسائي که انجام مـي        

 . مـعـتـرض بـودنـد         دادند ناراضي و   
بــلاخــره ايــن صــحــبــتــهــا و شــرايــط             
نابرابـري کـه در آن بسـر مـي بـردنـد                   
 سـبـب شــد کـه روزي را بـراي دســت                
کشــيــدن از کــار و در واقــع يــک                       
اعتصاب و بـراي افـزايـش دسـتـمـزد               

 .اعلام کنند
اعتصاب شروع شـد و بـعـد از            

که از اعتصاب مي گذشـت     دو روز 
تمامي محوطـه تـرمـيـنـال کـه بـه                
اندازه يک سوم يک مـيـدان فـوتـبـال            

کـالاهـايـي شـد کـه            بود، ممـلـو از     
بـعــلــت اعــتــصــاب کــارگــران بــراي          
افــزايــش دســتــمــزد از انــتــقــال بــه             
کاميونها در انبارها و يا محـوطـه         

. ترمينال دست نخورده مانده بود     
اعــتــصــاب کــارگــران بــاعــث شــد            
کامـيـونـهـا از مـتـوقـف بـمـانـنـد،                  

ــان    ــدگ ــران و             فــروشــن ــه کــالا در ت
خريداران در سنندج ، کرمانشـاه و         
مريوان صداي اعتراض شان رو بـه       

. بـود   مديريـت شـرکـت بـلـنـد شـده             
مـديــر شــرکـت کـه بـا مـن روابــط                 
تقريبا حسنه اي داشت، چند بار از       
من درخواست کمک نمود و به مـن     

تو با کارگران رابطه خـوبـي   : "گفت  
داري با آنها صحبت کن و شـرايـط         
من را برايشان توضيـح بـده بـلـکـه             

بـه مـي       . کـنـنـد     اعتصاب را تـمـام     
گـفـت عـبــدل خـيـلـي تـحـت فشــار                 
هستم آنها به حرف تـو گـوش مـي           
کنند خواهش مي کـنـم قـانـعـشـان             

پاسخ بـهـش گـفـتـم خـوب             در.  کن  
دسـتــمــزدشــان را اضــافــه کــن قــال           

مـن هـم وقـتـي بـه            .  قضيه را بکن  
چـگـونـگـي       نزد کارگران مي رفـتـم      

وضعيت کارفرما و اينکه دارد بـه         
خواهش و تـمـنـا مـي افـتـد و در                    
 وضع ناهنجاري قرارگـرفـتـه، بـراي         
کارگران بازگو مي کـردم و ازشـان           
مــي خــواســتــم کــه مــحــکــم روي              
خــواســـتـــهـــايشـــان بـــايســـتـــنـــد و          
اعتصاب را ادامه دهند چون مدير    
شرکت به تنگناه افتاده و راهي جز       
ــزدهــاي شــمــا را               افــزايــش دســتــم

بلاخره اين اعتصـابـدو الـي      .  ندارد  
سه روز طـول کشـيـد و دسـت آخـر                
مدير شرکت ايـن بـخـش نـاچـار بـه              
 قبـول افـزايـش دسـتـمـزد کـارگـران              

ــراي               .  شــد ــت ب ــي ــق ــک مــوف ــن ي اي
کارگران و براي من هم بود چرا کـه     
براي پـيـروزي آن تـلاش زيـادي را               

اين اعتـصـاب     بعد از.  بکار گرفتم  
و مــوفــقــيــت آن بــود کــه رابــطــه                 
کارگران با من بسيار نـزديـکـتـر از          

تاثير ايـن اعـتـصـاب بـر          . قبل شد  
بخشهاي ديگر تـا آن حـد            کارگران

بـود کـه مـديـران بـخـشـهــاي غـيــر                 
اعتصابي مقداري مـتـعـادل تـر بـا            

بـرخـورد مـي        کارگران بخـش خـود     
کردند و نگران از تاثيـر اعـتـصـاب         
کــارگــران بــخــش غــرب بــر ديــگــر            

  .کارگران بودند
 ادامه دارد

  بخش دوم   /مختصري از تاريخ يک دوره      
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 ! مرگ بر جمھوری اسلامی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 : سوئد 
Sweden 
Post Giro: 6396060-3 
account holder: IKK  
براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانيد با فواد         

 تماس بگيريد، تا با دادن شماره     ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ روشن با شماره تلفن   
حساب خود اتوماتيک هرمقدار که مايل باشيد از حساب شما برداشته          

 . شود
 : آلمان

Germany 
Rosa Mai 
Konto. Nr.: 583657502 
Bankleitzahl: 37010050 
Post Bank 

 
 : کانادا 

Canada 
ICRC 
Scotiabank 
 4900 
Dixie Rd, Mississauga 
L4W2RI 
Account #: 843920026913   

 
 : هلند

Bank: RABOBANK 
Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab: 151350248 
Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL774 RABO  0151350248  

  
 :آمريکا
Bank of America 

 G Street, Blaine, Wa  98230277 
phone # 1-360-332-5711 
Masoud Azarnoush 
Account number : 99-41581083 
wire: ABA routing # 026009593 

swift code : BOFAUS ٣N 
  

 شماره حساب انگليس    
 : ويژه کمک از انگليس و از هر کشور ديگر    

England 
Account nr. 45477981 
sort code: 60-24-23 
Account hold: wpi 
branch: Wood Green 
Bank: NatWest 

IBAN: GB 77 NWBK6024235477981  NWBK  
BIC: NWBK GB 2L 

 
 : سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد        

  
 : از اروپا  

 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ : سيامک بهاري
  

 : کانادا و آمريکا 
 ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧ : فاتح بهرامي

 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ : مصطفي صابر
  

 : از ايران 
 ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠ عبدل گلپريان  

 ننگ بر گراني و عاملين آن    شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي          
 

 !مردم محروم! بيكاران! شاغلين! پرستاران! معلمان! كارگران
تـا ايـن حـكـومـت          .  گراني هرروزه و فقر و نداري زندگي همه ما را به درد و عـذاب تـبـديـل كـرده اسـت                         

ثـروتـهـاي مـيـلـيـاردي          .  دزدان و مفتخوران حريص و ميلياردر هست، اوضاع هرروز بدتر و بدتر خـواهـد شـد          
 . و ما مانده ايم و درد عميق و خشم بي انتهايمان. آنها تماما حاصل دزدي نان شب فرزندان ماست

 
تنها راه نجات ما از اين فقر  و گراني و حسرت و محروميت كه هرروز غير قـابـل تـحـمـل تـر مـيـشـود،                     

بـه  !  اعـتـراض كـنـيـم       !  اعـتـصـاب كـنـيـم        !  فـريـاد بـزنـيـم       !  داد بـزنـيـم     .  اينست كه خشم مان را فـرو نـخـوريـم             
كوچه و خـيـابـان و كـارخـانـه و صـف خـريـد و                          ! مفتخوران حاكم هرچه سزايشان است با صداي بلند بگوييم 
هم اينك اينجا و آنـجـا اعـتـصـابـات كـارگـري و                   .  همه جا را به كانونهاي اعتراض و حق خواهي تبديل كنيم 

و هـمـيـن را        .  اعتراضات و بيرون ريختن فرياد خشم عليه مسببين ايـن اوضـاع هـرروز مشـاهـده مـيـشـود                      
 .بايد ميليوني و سراسري كرد

 
تك تك ما مردم حق داريم نه فقط نان و ميوه و  خانه و كاشانه مناسبي داشـتـه بـاشـيـم، بـلـكـه زنـدگـي                        

برخورداري از پـزشـك و داروي رايـگـان حـق                  .  برخورداري از همه نعمات حق ماست. مرفه و شاد حق ماست 
استراحت و تـفـريـح و مسـافـرت و اسـتـفـاده از                   .  تحصيل رايگان و مناسب حق همه فرزندان ماست.  ماست

هيچ تك نفري چه شاغل چه بـيـكـار چـه بـيـمـار و چـه مـعـلـول،                      . آخرين دستاوردهاي زندگي حق همه ماست 
ما انسانيم و زنـدگـي انسـانـي حـق بـي چـون و                  .  در اين جامعه نبايد گرسنه و محروم و حسرت كشيده بماند 

 .چراي تك تك ماست
اين حكومت و اين نظام ناعادلانه سرمايه داري را ميتوانيم درهم بكوبـيـم و جـامـعـه اي آزاد و شـاد و                            

 . مرفه و انساني را برپا داريم
 

 !  زنده باد انقلاب انساني براي جامعه اي انساني       
 ! زنده باد سوسياليسم   

 حزب كمونيست كارگري ايران    

 . اساس سوسياليسم انسان است                         
 سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار                                  

 . به انسان است           


